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 ار، خاقاني شـرواني       افضل الدشـاعر بلنـد آوازة     ) 595-520 (1ين بديل بن علي نج
 اسـتادش بـه     ، ابـوالعلاء گنجـوي    ةقرن ششم هجري قمري، در شروان متولد و به وسـيل          

 اكبر منوچهر شروان شاه معرفي شد و تخلّص خاقاني گرفت و نـزد              ،پادشاه شروان خاقان  
» حـسان العجـم  «مربن عثمان به تحصيل پرداخت و عمويش او را       الدين ع  كافي ،عمويش

 عرب به مـدح رسـول       حسانناميد و اين لقب براي او ماند و چنانكه خواهيم گفت مانند             
و بعد از خاقان اكبـر      ا. توجه زياد كرده و قصايد بسيار در اين باره سروده است          ) ص(اكرم  

ين اخستان شروانشاه بسر بـرده و از او         الدمنوچهر، در خدمت فرزندش خاقان كبير جلال      
.صلات و جوائز دريافت كرده و مورد تشويق آن پادشاه قرار گرفته است

 ممدوحان ديگر از سلجوقيان عراق و خوارزمشاهيان و ديگر اميـران         ،به جز خاقان  
 تبريز دفـن شـده      3ي الشعرا ةدر گذشته و در مقبر    . ق.  هـ   595خاقاني در   .  است 2داشته
.است

 و يـك    6هـا  نامـه   و مجموعـة   5 العراقين ةتحف و مثنوي    4 آثار خاقاني ديوان اشعار    از
 اكنـون بـه بيـان سـبك شـعر او      .باقي مانـده اسـت  » 7 الغرائب ختم«ه نام   مثنوي كوتاه ب  

.پردازيممي
پيش از شروع به بحث در سبك شعر خاقاني بـه ايـن نكتـه توجـه كنـيم كـه او                      

كنـد، چنانكـه     راحت در اشعارش به اين ادعا اشاره مـي        دعوي نوآوري و ابداع دارد و با ص       
:گويدمي

ــيومنصفان استاد دانندم كـه از معنـي و لفـظ           ــازهةش ــتان آورده، ت ــم باس ــه رس 8ام ن

:و نيز گويد
ــيو  خــاص و تـازه اسـت و داشــت  ةمـرا شـيو   ــان شـ ــتانةهمـ ــصري، باسـ 9 عنـ

:و
10 ســزد گفتــة مــن پيــشوااهــل ســخن راامهست طريـق غريـب اينكـه مـن آورده         

درست اسـت و از نـوع تفـاخر         اين تفاخر   و ما اين دعوي را ثابت خواهيم كرد كه          
آميـز و خـارج از اعتـدال نيـز          ساير شاعران و گويندگان نيست، البته خاقاني تفاخر اغراق        

:دارد، چنانكه گويد
11 به خاقاني، به خاقاني    پرسدفلك را بين كه مي    پرسيداني و ميسخن گفتن به كه ختم است مي     
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سره شاعران و سخنوران ديگر را ريـزه چـين خـوان شـعر و فكـر و                  چنين يك هم
:گويدداند و ميسخن خود مي

12 خـوان مننـد از ناشـتا       ةريزه چـين سـفر    جرعه خوار سـاغر فكـر مننـد از تـشنگي          

:و گويد
ي و رودكـي    عنـصر  ،ريزه خور خـوان مـن      خـوان معـاني مراسـت      ،شاعر مفلـق مـنم    

گويي، صادق اسـت و آن را بـه     ها كه بگذريم در دعوي نوآوري و تازه       از اين دعوي  
 اما در آغاز بحث يك مطلب كليّ و اساسي داريم و آن، اين است كـه از               ؛رسانيماثبات مي 

دير زمان مردم آذربايجان و اران و دربند و شروان با مـردم نقـاط ديگـر تفـاوت داشـته،                     
 كه در خراسان رايـج بـوده اسـت، يكـي نبـوده و چنانكـه                 ،بان فارسي دري  مخصوصاً با ز  

مردم آذربايجان، آذري بوده كـه      ) لهجه(اند، زبان يا گويش      نوشته 14 و محققّان  13مورخان
اند و آثاري به زبان آذري از       نيز گفته فهلوي  هاي زبان فارسي قديم است و آن را         از شاخه 

تا قرن  .) ق.ـ ه 809وفات   (17مغربيو  .) ق. هـ   713فاّومت(،  تبريزي16همام،  صفي15شيخ
 و زبـان كنـوني مـردم        . در دست اسـت كـه بـه چـاپ رسـيده            18 انارجاني اروجييازدهم  

 صـفويه بـه بعـد       ةآذربايجان مخلوطي است از آذري و فارسي و عربي و  تركي كه از دور              
يازدهم به فارسي تكلّـم     اند كه ارباب معارف تبريز در قرن         نوشته  و نيز  متداول شده است  

.19دردنكمي
 فارسـي دري را     ،پس شاعران و گويندگان قديم آذربايجان و نواحي اران و شروان          

 فارسـي كتـابي و      ،ها فراگرفته و در حقيقـت زبانـشان در شـاعري و نويـسندگي             از كتاب 
بـه همـين جهـت     . درسي بوده و با گويش و زبان محاوره و تكلمّ آنان فرق داشـته اسـت               

:20نويسداش ميبينيم ناصرخسرو در سفرنامهست كه  ميا
 اما زبان فارسـي نيكـو   ،گفت  نام شاعري را ديدم، شعر نيك مي     قطران،در تبريز «

دانست، ديوان منجيك و ديوان دقيقي بياورد و پيش من بخواند و هر معني كه او را                 نمي
.»اشعار خود بر من بخواندگفتم و شرح آن بنوشت و ب با او . از من پرسيد،مشكل بود

 براي خود فرهنگ لغات فارسي درست كرده بود كه پيش از لغـت   قطرانو همين   
 امـا از فرهنـگ قطـران اثـري در     ،اسدي طوسي يعني پيش از فرهنگ لغت فـرس اسـت     

 از فرهنگ قطران نام برده اسـت، و قطـران           21دست نيست و اسدي طوسي در لغت فرس       
اي داننـد و نخـستين گوينـده      ن فارسي دري در آذربايجـان مـي       را گشاينده راه و باب زبا     

و . است كه به فارسي دري خوب شعر گفته و ديگر گويندگان را به اين راه كشانده اسـت              
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 زبان فارسي دري از قرن پنجم به ري و عراق و آذربايجان رفتـه               22 سعيد نفيسي  ةبه گفت 
.تو فرهنگ نويسي براي فارسي از اين زمان آغاز شده اس

پس زبان شعري خاقاني زبان خواص و مردم كتاب خوانده و تحصيل كرده اسـت               
كـه  و توان گفت لااقل قصايد او براي مردم با سواد و درس خوانـده گفتـه شـده و چنـان                   

 ابداع و ابتكـار دارد و بـسياري از اشـعار او    ،خواهيم ديد در فكر و احساس و موضوع شعر        
.محتاج شرح شده است

تـر و   تـر و آسـان   زبـان روان ،فت كه در غزليات و قطعات و رباعيـات        اما خواهيم گ  
در اين جا مناسب است كه براي حسن مطلع بحـث كامـل و جـامع خـود در       . تر دارد نرم

 ســبك ايــن شــاعر از ســخن و بــارةســبك خاقــاني، نوشــته اســتاد فقيــد فروزانفــر را در
خدام معـاني و ابتكـار مـضامين از         توانايي او در است   «: نويسداو مي .  نقل كنيم  23سخنوران

آن معاني و مضاميني كه قدما از نظم كردن آن به واسـطة وجـود               . هر قصيدة او پيداست   
ةتر تن زده يا بـر آن ظفـر نيافتـه بودنـد، بـه نظـم درآورده و در عرص ـ                    هاي روشن زمينه

 ـ       شاعري روش و سبك جديد به ظهور آورد كه         شمار  مدتها سرمشق گوينـدگان پارسـي ب
».رفتمي

گـويي  گران و سبك شناسان، نوآوري و بـديع       بسياري از تذكره نويسان و پژوهش     
،خاقاني را قبول كرده و ساختن تركيبات بديع و نو و انسجام و ابداع در سـياق سـخن را                   

:دانيم به بعضي از آنها اشاره كنيماند كه مناسب مياز خصوصيات بارز اين شاعر دانسته
خاقـاني شـرواني را بـه سـبب كمـالي كـه در              «: نويـسد  مي 24در بهارستان جامي  

 شعرا در اسلوب سـخن ممتـاز        هاند، از هم  لقب كرده » حسان العجم «صناعت شعر داشته    
.»ازانباست و در آن شيوة غريب بي

مايـه و شـاعري      فاضلي گران  ،حكيم خاقاني «: نويسد مي 25در آتشكده آذر بيگدلي   
 فنون نظم از فحول استادان كم نيست، در فـن سـخنوري             الحق در هيچ فن از    ... بلندپايه

رزو فقيـر را بـه ط ـ  . طرز خاصي اختراع كرده و صاحب معاني بلند و الفاظ دلپسند اسـت    
.»كلام او نهايت اعتقاد است
خاقاني يكي از مشاهير    «: نويسد مي 26در دانشمندان آذربايجان  محمد علي تربيت    

 مخصوص داشـته كـه هميـشه طمطـراق الفـاظ و              شيوة ،ادباي عصر خود بوده و در نظم      
هاي غريـب   كرده، قوافي و رديف   طنطنة اوزان جالب توجهي را در اشعار خود مراعات مي         

».نموده است ابداع مي،و تشبيهات و تعبيرات عجيب
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 بليغـي   ،حكيمي است دانا و فاضلي است بينا      «: نويسد مي 27مجمع الفصحا صاحب  
 طـرزي اسـت كـه خاصـة         ،وي را در شـاعري    ... رانخندان و شاعري است س    است سخن 

».اوست
نوآوري و ابداع خاقـاني در تركيبـات و تعبيـرات، شـيوة وصـف، بيـان انديـشه و                    

هاي مخصوص، سرگذشـت  احساس، آوردن موضوعات تازه، انتخاب اوزان و قوافي و رديف     
ه را در و مـا هـر يـك از ايـن وجـو       . و حكايت و حسب حال، مشاعره و نظيره گويي است         

.دهيمكنيم و سبك هر يك را با خصوصيات آن شرح ميانواع شعر او بررسي مي
 مخصوصاً عنصري سـخت     ، شاعري به شاعران خراسان    يبا توجه به اينكه در ابتدا     

ه داشته، و خود را بدل سنائي دانسته و گفتهتوج:
ــدر جهــان ســنائي را  ــدل مــن آمــدم ان 28دبـدين دليــل پــدر نـام مــن بــديل نهــا  ب

:نيز گويد
ــزاد  چون به غـزنين شـاعري شـد زيرخـاك         « ــر ب ــاحري ديگ ــروان س ــاك ش 29»خ

و سبك سنائي را بيشتر تتبع كرده است و بعضي از قصايد سنائي را مانند قصيدة                
:رائيه او، كه مطلعش اين است

ــار   ــوش رفتـ ــقان خـ ــب اي عاشـ ــار  طلـ ــيرين كـ ــوان شـ ــرب اي نيكـ 30طـ

:اين استاستقبال كرده كه مطلعش
ــصبوح ك ــصبوح الــ ــارĤالــ ــد كــ 31مــــد يــــار Ĥالنثـّـــار النثّــــار ك مــ

ناميـده و   » لسان الطيّور «و  » منطق الطيّور «و  » منطق الطيّر «خاقاني شعر خود را     
باشـد تـا سـخن او را دريابـد و          » سليمان لـوا  «خواهد مخاطب و ممدوح او سليمان و        مي

در مناظره مرغان دارد كه آن را قـصيدة  اي هم و چنانكه خواهيم گفت قصيده. ارزش نهد 
:گويداند و يك جا ميمنطق الطّير عنوان داده

32به حيرتنـد چـو از منطـق الطيّـور ذبـاب        از اين قصيده كه گفـتم سـخنوران جهـان         

:استو جايي گفته
زخاقــاني ايــن منطــق الطيّــر بــشنو    
ــه     ــابي ارچ ــش ي ــور از دم ــسان الطيّ ل

يـــابيكـــه چـــون او معـــاني ســـرائي ن
ــابي  ــوائي نيـ ــليمان لـ ــان را سـ 33جهـ

:گويدو ظاهراً اين بيت مثنوي تعريض به خاقاني است كه مي
34منطـــق الطيّـــر ســـليماني كجاســـتان خاقـــاني صداســـتمنطـــق الطيّـــر
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35...و» كنز الركاز«و » فاصمرآت ال«مانند . بسياري از قصايد خاقاني نام دارد

او تمام حالات و سوانح و حوادث       . ر دامنه است  زبان شعري خاقاني بسيار گويا و پ      
ع كنـد و تنـو    هايش را به شعر بيان مـي      زندگي خود و خانواده و دوستان و شرح مسافرت        

موضوعات شعر او و نيز تازگي و نوآوري او در موضوع از همين جهـت اسـت چنانكـه در                    
- نظر سبك مـي    جاي خود خواهيم گفت و اينك به تجزيه و تحليل انواع شعر خاقاني از             

در شـعر فارسـي     » ايوان مـدائن  «پردازيم، با توجه به اينكه بعضي از قصايد خاقاني مانند           
.نظير ندارد

 بـزرگ وجـود دارد كـه        ةدر ديوان خاقـاني يكـصد و سـي و دو قـصيد            –قصايد  
 يـا بعـد از او ديـده    ،بسياري از موضوعات آنها تازه اسـت و در شـعر شـاعران پـيش از او                

و بيـان عظمـت و مقـام و صـفات خـاص آن              ) ص(نعت پيامبر اكـرم     :  جمله از. شودنمي
.حضرت در چند قصيده، وصف مناسك حـج و منـازل راه مكـه و وصـف حـال حاجيـان                    

ين مسيحيت و اصطلاحات مسيحي اسـت كـه   يترين موضوع به كليّ ابتكاري، شرح آ      مهم
و مسيحيان نزديـك     و خود با محيط مسيحيت       هچون مادرش نسطوري تازه مسلمان بود     

بوده، تحت تأثير قرار گرفته و اين كـيش و آيـين در شـعرش جايگـاهي خـاص يافتـه و                      
 مشهور است و شكايت از حبس نمـوده  ترسائيهاي خاص هم ساخته كه به قصيده    قصيده

:و به يك شاهزادة مسيحي اتّحاف كرده با مطلع
ــا    ــط ترس ــت از خ ــر اس ــژ روت ــك ك ــا  فل ــب آسـ ــسل راهـ ــرا دارد مسلـ 36مـ

هـاي   تجليّ افكـار و معتقـدات و آيـين         ،و توان گفت كه جز شرح آيين مسيحيت       
ساير اديان و مذاهب هـم در شـعر خاقـاني زيـاد اسـت و غالبـاً در شـعر ديگـران ديـده                         

.شودنمي
توجه به دانشمندان و مدح و مرثية آنان نيز در قـصايد خاقـاني صـورت خـاص و                   

واده، پـدر و مـادر، زن و فرزنـد و در گذشـت همـسر و     مطالب مربوط به خان  . اي دارد تازه
بيماري و فوت فرزند نيز به اين صورت در شعر ديگران نيـست؛ مخـصوصاً سـخن گفـتن      

 در گذشت همسر اول و اختيـار همـسر دوم تـازگي دارد و از موضـوعاتي                  دربارة همسر و  
خـورد بـه علّـت    توان گفـت ايـن بر    مي و   هاست كه اصلاً مورد توجه ديگر گويندگان نبود       

 نوعي فرنگي مĤبي شـاعر بـوده        ،نزديكي با مسيحيان و آشنايي با آنان و به اصطلاح امروز          
. است
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شود و از اين توصيف     لات قصايد خاقاني بيشتر با وصف صبح و آفتاب آغاز مي          زتغ
و در ايـن    . ايملقب داده » شاعر صبح «به اين جهت ما خاقاني را       . كندكمتر صرف نظر مي   

، مظهر مهـر اسـت و بـراي خورشـيد          ،ة قابل توجه اين است كه آفتاب و خورشيد        جا نكت 
صدها تركيب و تعبير ساخته كه بعضي را خواهيم آورد و جالب آن است كه خورشيد در                 

خانـه  هم به آسمان چهارم رفته و با خورشيد هم        مسيح  آسمان چهارم قرار دارد و عيسي       
چنانكـه در قـصيدة    .  خاقـاني تـازگي دارد      در شـعر   ، است و اين مطلـب هـم       37سايهو هم 

:گويدمسيحيت مي

 از اختـــر دانـــش چـــه حاصـــل، مـــرا
ــسا را    ــت مــرغ عي ــه راح  زعيــسا،چ

كــه مــن تــاريكم او رخــشنده اجــزا    
ســايه اســت بــا خورشــيد عــذراكــه هــم

.38ل ساخته شب پره يا شب كور و خفّاش است كه او را از گِ،و مرغ عيسي
 ـ    انديـشه و احـساس نـو و مخـصوص بـه خـود، تعبيـرات و               ر و   خاقاني بـراي تفكّ

هـا  تشبيهات و استعارات گوناگون ساخته و در شعر آورده كه مجال ذكر و بر شمردن آن               
.نيست

خـورد   بيش از همه  ايهام و تناسب در شعر خاقاني به چشم مـي ،از صنايع بديعي  
 بسيار زيـاد    به حد  تخيل و صورت سازي تخيلي شاعر        ةو اين صنعت سبب شده كه دامن      

ي برسد كه سخن او درخشان و عالي باشد، و همين صنعت بديعي             يگسترش يابد و به جا    
، اما با جلا و درخشندگي بيشتر در شعر آورده و نگارنـده         گرفته  از خاقاني  حافظاست كه   

.39اماي به تفصيل آورده و اثبات كرده را به خاقاني در مقالهحافظاين توجه كامل 
وصيت ديگر هم در صورت ظاهر و شكل صوري قصايد خاقـاني هـست و               يك خص 

 از ديگـران    40 در المعجم  شمس قيس آن علاقه زيادش به تجديد مطلع است كه به گفته           
سـازد و از تجديـد مطلـع    مطلع قصيده مـي خاقاني تا چهار. تر بوده استبه اين كار مولع 

كند و هر مطلع را     افيه را تكرار مي   او ق . خواهدوسعت دامنة معني و شرح و توصيف را مي        
 تغزلّ و عشق و نـسيب و تـشبيب، و           لدهد، مثلاً مطلع او   به بيان موضوعي اختصاص مي    

مطلع دوم توجه به مظاهر طبيعت و وصـف آن و يـا در مطلـع دوم وصـف آلات و ادوات                     
دح ه ماننـد م ـ ، مطلب اصلي قصيد،كند و در مطلع بعدموسيقي و كار نوازنده را وصف مي   

.آيديا سفر مكّه و حكمت و موعظه يا رثاء مي

 سي و پنج قصيده از قـصايد بلنـد در وزن مـضارع مـثمن اخـرب                  :اوزان قصايد 
 يا مضارع مثمن اخرب مكفوف  مقـصور  »مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن   «مكفوف محذوف   
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سـروده شـده و بيـست و شـش قـصيده در وزن رمـل             » مفعول فاعلات مفاعيل فاعلات   «
فـاعلاتن فـاعلاتن فـاعلاتن      «يا مقصور   » فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن   «ن محذوف   مثم

.و نُه قصيده در بحر رمل مسدس است» فاعلات
از اين دو بحر گذشته، بحر منسرح مـثمن سـالم وزن سـيزده قـصيده اسـت كـه                

بحر سيزده قصيده هم خفيف مـسدس مخبـون       . است» مفتعلن فاعلات مفتعلن فاعلات   «
ده قصيده هـم در بحـر هـزج         . است» فاعلاتن مفاعلن فعلن  «يا  » تن مفاعلن فعلان  فاعلا«

. اسـت » مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل «يا مقصور   » مفاعلين مفاعيلن فعولن  «مسدس مكفوف   
شـش  . سـروده شـده  » مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلـن «هفت قصيده در بحر مجتث اخرب   

 قـصيده در بحـر رجـز        ، آمده شش  »بار چهار   ،مفاعيلن«قصيده در بحر هزج مثمن سالم       
آمـده، پـنج قـصيده در بحـر متقـارب مـثمن سـالم               » مستفعلن، چهار بـار   «مثمن سالم   

و . اسـت » فعولن فعولن فعـولن فعـول  «سروده شده كه بعضي مقصور    » فعولن، چهار بار  «
اي  قـصيده  .»مفتعلن مفتعلن فاعلات  «: يك قصيده هم در بحر سريع مطوي موقوف است        

:كند به اين مطلع كه دو وزن پيدا ميهم دارد
ــدارم روزم فرو شد از غم و هم غمخـوري نـدارم           ــري ن ــم دلب ــد از دل و ه 41رازم برآم

 بـدون   42هـا  اما  در بعضي چـاپ      ،كه طبق همه نسخ قديمي به همين شكل است        
وزن مـضارع    در 43به اين جهت مطـابق قـول يكـي از شـارحان           .  در اكثر ابيات آمده    واو

مفعـول فـاعلات    «: اخـرب مكفـوف   در  يا  » مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن   «: اخربمثمن  
. شودخوانده مي» مفاعيل فاعلن

رسد كه خاقاني در گزيـدن قـوافي مناسـب بـا             چنين به نظر مي    :قافيه و رديف  
گـويي در قافيـه و عيـوب آن         چنين از غلط  هم. متن شعر و معني و مفهوم آن، دقّت دارد        

 كـه   شـمس قـيس   حتـي   . پرهيـزد  و توجيه و مانند آن مي      حذوو اختلاف   مانند شايگان   
. گيـرد كند، كمتر بر خاقاني خرده مـي      عيوب قافيه را در شعر شاعران به دقت بررسي مي         

 اسـت و خـود اشـتباه كـرده زيـرا در بحـث زيـادات        44گيري او هم ناوارديك مورد خرده 
را در آن كلمـه  » ب«دانـد و  ر غلط مياي از شعر قصيدة منطق الطيّرا در قافيه » آسياب«

يعني  سنگي كـه بـا       » آب«و  » آس«مركب است از    » آسياب«شمارد در حاليكه    زايد مي 
» ب«البتـه بعـدها   . گـردد يا گاو مـي كه با خر » گاو آس «و  » خراس«گردد مانند   آب مي 

45فيقـوا . )و آسياي آبي و برقـي و ماننـد آن         آسياي بادي ( معمول شده    »آسيا«افتاده و   

را با ياء مجهول به     » كتيب«و  » حسيب«و  » ركيب«كند و كلمات    ممال را هم رعايت مي    
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آورد و شيوه قافيه آوردن او در تمام انواع شعرش رعايـت شـده چنانكـه                 مي 46شيوة قدما 
.آوريمهايي مينمونه

» نمونه شـود  «و  » 47الاكِ تو «با  » آتشناك تو «هايي نيز در قافيه دارد، مانند       تفنّن
بـا  » سـت  ا آورده«گيـرد ماننـد     گـاهي تلفّـظ را در قافيـه در نظـر مـي            » 48نكو نشود «با  
- اما رديف در قصايد خاقاني چشمگير است و بـه نظـر مـي           .»49ستاناورد«و  » ستافرد«

رسد در آوردن رديف و ساختن قصيدة مردف تعمد داشته و از مجموع صـد و سـي و دو                    
 است كه كليـت دارد  »دالّ«دف است و بيشتر در حرف     مر ،قصيدة بلند او، هشتاد قصيده    

هـا را بـه   بـسياري از رديـف  . نـدارد  ميم است و در قوافي حرف الف رديف       حرف و نيز در  
تناسب موضوع قصيده انتخاب كرده مثلاً چون غزان خاك در دهان امـام محمـد يحيـي                 

:و گفته» خاك«اي دارد با رديف اند، در رثاء او قصيدهكرده و او را خفه كرده
50ي خـاك  امحنت براي مـردم و مـردم بـر        ناورد محنت اسـت در ايـن تنگنـاي خـاك      

اي اســـت در موضـــوع آوردن مـــشتي خـــاك از بـــالين رديـــف قـــصيده» امآورده«و 
:)ص(پيامبراكرم

51امآفتابم كز دم عيسي نشان آوردهامصـــبح وارم كافتـــابي در ميـــان آورده

: قصيدة آرزوي اشتياق خراساندر» ان شاءاالله«و رديف 
ــاء االلهبـــه خراســـان شـــوم ان شـــاء االله    ــوم ان شــ ــان شــ 52آن ره آســ

.رديف قصيدة مدح اصفهان  است» صفاهان«و 
 رديـف   ، فعلي است، و به طـور كلّـي بـار معنـي بيـت را               ،هاي قصايد بيشتر رديف 

تـر و   را سـنگين بخشد، عـلاوه بـر اينكـه وزن قـصيده         كند و معني را پايان مي     تحمل مي 
.سازداستوارتر مي

توان گفـت كـه شـعر     به يقين و با جرأت مي   :علوم و اطلاعات در شعر خاقاني     
هاي گوناگون نيست و    ور از دانش  هيچ شاعري حتي شاعران قرن ششم به اين اندازه بهره         

هاي فراوان زمـان   آور است كه فرزند يك نجار در شروان اين همه دانش          راستي حيرت به  
.خود را فراگرفته و در ذهن جاي داده كه به آساني در شعر آورده است

، اسـاطير و    53جز علوم و معارف اسلامي و قرآن و حديث و زبان و ادبيات عرب             ه  ب
هاي شاهنامه و خواص گياهان و صور فلكي و آداب و رسوم ملـل و  قصص انبياء و داستان   

 شعر ،ر اشعار خاقاني آمده و به همين جهت       اقوام و قواعد و قوانين اديان و مذاهب همه د         
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او را مخصوصاً در قصايد بلند، دشوار و گاهي متكلّف سـاخته، تـا حـدي كـه بـسياري از                     
در كليـات او  «: اندو  كساني مانند عرفي شيرازي گفته. انداشعار او را غيرقابل فهم دانسته  

 و 54» معنـي را راه نيـست     كه مظهر جزئيات است، تخميناً در پانصد بيت زيـاده احتمـال           
 ابيـات او داراي معنـي اسـت امـا در بعـضي از         ةالبته اين سخن دور از انصاف است و هم        

ولي با آشنايي به زبان خـاص خاقـاني و          . آيداشعار معني به دشواري و زحمت بدست مي       
.شودشناخت  تركيبات و تعبيرات او درك معني و مفهوم  اشعارش آسان مي

الدين عمـربن    آموخته، اما با اينكه نخستين مربي او عمويش كافي         او همه علوم را   
، فيلسوف بوده، با فلسفه سخت مخالف است و چنانكـه در كليـات سـبك قـرن                  55عثمان

ايم، مخالفت با فلسفه در آن قرن رايج بوده و بيشتر شاعران ايـن مخالفـت را                 ششم گفته 
:56گويدباره دارد كه ضمن آن مياي در اين اند، و خاقاني قصيدهاظهار داشته

فلـــسفه در ســـخن مياميزيـــد
 راتعلّـــممـــشتي اطفـــال نـــو 

 ارســـطو راةقفـــل اســـطور 

ــد   ــدل منهي ــام آن ج ــي ن وانگه
ــد  ــل منهيـ ــار در بغـ ــوح ادبـ لـ
بــر در احــسن الملــل منهيــد   

.پردازددان و تحقير فيلسوف ميو در قصايد ديگر هم به تخفيف فلسفه
يخي و داروشناسـي و رسـوم قبايـل و اقـوام در شـعر               بعضي اشارات علمـي و تـار      

مـثلاً وصـف قلّـة      . شودخاقاني هست كه در جاي  ديگر كمتر است يا آن گونه ديده نمي             
.اي و نظاير آنو آيين مسيح و وصف قهرمانان افسانه» 58مردم گيا«، صحبت از 57سبلان
. كننـد به گوش او صـيد مـي      در بحر خزر، با ضربه زدن       بيدستي را   يا  داند كه قندز  او مي 

:گويدپس مي
ــت ــوش اســ ــم از ره گــ ــت   آري آري هــ ــزر اس ــه در خ ــدزي ك ــشتن قن 59ك

ي بـر داشـتن     ب ـاشـعار خاقـاني مخـصوصاً در قـصايد متن         معاني  پس فهم و درك     
مقدمات علمي و آشنايي به اصطلاحات علمي است كه  او بـا مهـارت و اسـتادي تمـام و                  

ها را در شعر آورده و شعرش بـا فخامـت و صـلابت شـده                انغالباً با فصاحت و بلاغت هم     
تـر و    بيـان نـرم    ،است و چنانكه خواهيم گفـت در قـصايد كوچـك و غزليـات و قطعـات                

.تري داردساده
 شـعر خاقـاني   رة دربـا ، انتخاب شـده  الافكارة الاشعار و زبدةصخلادر كتابي كه از  

يد و از شعراي متقدمين كم كسي همچو        اكثر اشعار او را به فكر بسيار توان فهم        «: نوشته
 متعـارف نيـست     ،او تتبع قواعد و ملل غيرمشهوره كرده و الفاظ و لغات بسياري كه اليوم             

در ميان اشعار و ابيات او مندرج است و از اين جهت است كه بعـضي از مميـزان اشـعار،                     
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ز خاقـاني هـر     پسندند و الحق خصوصيتي بدان الفاظ هست كه به غير ا          سخنان او را نمي   
»60. اعتبار ساقط استة درجكه استعمال كند از

اند، از دير زمـان در انديـشة تـدوين شـرح     كساني كه به شعر خاقاني توجه داشته     
 شرح شادي آبـادي    ،تر از همه  اند كه معروف   آن اشعار نوشته   61 بر شروحياشعار او بوده و     

بـسياري از اشـعار او را شـرح         ، اين سـطور نيـز     ة نگارند .و شرح عبدالوهاب حسيني است    
كرده و در تعليقات ديوان يا منتخبات آورده و نيز فرهنگ لغات و تعبيرات و شرح اعـلام                  

 تأليف و تدوين كرده كه در حال حاضر زير چاپ اسـت و بـه                ،و مشكلات او را به تفصيل     
زودي از چــاپ خــارج خواهــد شــد و پــيش از ايــن از شــرح قــصيدة هخواســت خــدا بــ

.ايم نام برده62مسيحيت

 پيش از اين گفتيم كـه ايهـام و تناسـب در شـعر خاقـاني جلـوة                   :صنايع بديعي 
 با مهارت كامـل     صنعتخاص دارد و تقريباً در بيشتر اشعارش مخصوصاً در قصايد از اين             

همين ايهام و تناسب، تعبيرات و تركيبات ابتكاري و ابداعي را در شـعر       . بهره گرفته است  
ناگفته نگـذاريم   .  زبان شعري خاقاني را از ديگران ممتاز ساخته است         ده و وارد كر خاقاني  

انـد و  ترين هنر و صنعت سخن دانـسته  را عالي»ابداع«كه ناقدان سخن و سخن شناسان      
 دانـسته و در مقالـة       خلوت نشين كاخ ابـداع    او را   » 63سحر بيان حافظ  «نگارنده در مقاله    

 ثابت كرده است كه حافظ بـيش از همـه در            »64ظايهام و تناسب در شعر خاقاني و حاف       «
ترتيب دادن تركيبات ايهامي كه غالباً در شعر او به صورت شاهكاري درآمـده، از خاقـاني            

.بهره يافته است
تشبيهات خاقاني هـم بيـشتر ابتكـاري و مخـصوص بيـان خـود اوسـت و بيـشتر          

 نيـز جابجـا كـردن و    تشبيهات و نكته قابل توجه در تشبيهات خاقـاني تنـوع آنهاسـت و        
مـثلاً  . آورداي بدسـت مـي    تغيير مشبه و مشبه به كه به اين طريق از هر يك معني تـازه              
اورس گ ـهـاي آتـش را بـه    يك جا سرخي آتش را به طاووس و زغـال را بـه زاغ و جرقـه          

:گويدكند و ميها مانند ميريزه) ارزن(
منقل در آر چون دل عاشـق كـه حجـره را           

 رز بـه خـرمن آر      ةلسرد است سخت سـنب    
نگـه از گلـو    آطاووس بين كـه زاغ خـورد و       

ــيدا براف  ــق ش ــك عاش ــگ سرش ــدگرن ن
ــ ــا س ــرما براف تيت ــرب س ــه عق ــدگي ب ن

ــزه  ــاورس ري ــا براف گ ــاي منقّ ــدگه 65ن

 خورشيد و   و پرتو زرين  » زاغ«و شب را به     » وسطاو«و جاي ديگر خورشيد را به       
:مانند كرده است» گاورس«شعاع آن را به 
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ــريخ  ــت مـ ــل در آميخـ ــا زحـ ــو بـ چـ
طــــاووس غــــراب خــــوار هــــر دم

ســـان برانـــداخت پـــروين ســـهيل 
ــاورس ز ــهگــ ــداختچينــ 66دان برانــ

 امـا در همـان ابيـات قـصيدة          ،در اين جـا آمـده     » مريخ«به  » خورشيد«و تشبيه   
:مانند شده و گفته است» زحل«و زغال در سياهي به » مريخ«آتش به » برافكند«

ــشا براف افتـد پـس از دهـان      مريخ  بين كه در زحل        ــب رخ ــفت كواك ــروين ص ــدگپ ن

: مانندبعضي تشبيهات نادر نيز دارد
ــتاده  ــان اس ــن  چن ــس طع ــيش و پ ــتادام پ ــه اس ــفه اك ــت ال ــاس ــاي اطعن 67ه

ايهام و تناسب در شعر خاقاني بيـشتر در صـور فلكـي و ابـزار و آلات موسـيقي و            
مـثلاً در  . آيـد ان و خـصوصيات آن مـي  هـا و قهرمان ـ خواص اشياء و نيز قصص و داسـتان      

:صورت فلكي
گــويي دكــان قــصابي اســت   چــرخ

 زيـــن ســـو ترازويـــي زان ســـوبـــره
ــكــز  ــتس ــون فــشان برخاس حر تيــغ خ

68ميـان برخاسـت  خـشكي از ايـن      چرب و   

 ايهام به برج ميزان دارد كه مقابل هم قرار          »ترازو« ايهام به برج حمل و       »بره«كه  
.دارند

 الاعداد، لف و نشر و نظـاير آن نيـز           قةناس، تنسيق صفات، سيا    ج :صنايع بديعي 
.در شعر خاقاني فراوان آمده كه بعضي روان و بدون تكلّف است و تعمد در آن راه ندارد

پـردازيم كـه سـرآغاز      اكنون به بعضي موضوعات طرح شده در قصايد خاقاني مـي          
ن و سـپهبد طبرسـتان و   در مـدح شـاهان شـروان و سـلجوقيا    .  است و ستايش آنها مدح   

تازگي دارد، مدح دانشمندان    تا حدي    اما مدحي كه در قصايد خاقاني        ؛ 69اميران و وزيران  
. است70و بزرگان دين و عارفان

ها غلـو  آورد و گاهي در آن     صفات ممدوح را مي    ةدر مدح اغراق و مبالغه دارد، هم      
دهـد و   بـع و اسـتغنايي نـشان مـي        ناعت ط ماما همواره در پايان قصايد مدحيه،       . كندمي

:گويدداند و ميز مدح خود مير ممدوح را هم اةگذارد و صلگاهي پا را فراتر مي
 ـ  و زر داد مرا شه 71آن كرامت را مكافا بر نتابـد بـيش از ايـن           ض زرر گوهر دادمـش در ع

شريطة قصايد خاقـاني دعـا بـراي درازي عمـر ممـدوح و دوام ملـك او و آبـادي                     
و هم چنين دعا براي پايداري و جاودانگي سخن خـود دارد و نفـرين بـر                 . اوستمملكت  
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كند و تقريباً در اكثـر قـصايد بلنـد ايـن خاتمـه و               بدخواهان ممدوح و معارضان خود مي     
: مدح امام ناصرالدين ابراهيم گويدةمثلاً در پايان قصيد. شريطه آمده است

خصم گردد به زرق هم سخن مـن از آنـك          
ــدت ا ــخن ناي ــز س ــرض ج ــن غ ــود م ز ب

بـر در صـدر تـو  بــاد خيمـه زده تـا ابــد     

ــدنا    ــب و گن ــشد بوالعج ــل ن ــدم بلب هم
نيستم از نفس تـو هـيچ عـوض جـز دعـا            

72لــشكر جــاه و جــلال موكــب عــزّ و عــلا

: مدح شروانشاه اخستان با سه مطلع آمدهةو در پايان يك قصيد
داستاني نيست در دست جهان به زين سخن       

 ماه نو گويي كه از گوي زمـين       تا شب است و   
وصولجان و گوي شه باد از دل و پـشت عـد          

از برجيس و از كيوان نثـار      بر ولي و خصمش   

انـد استان جان بر سر اين داستان افشانده      ر
اندصولجان افشانده سيمين  گرد بر گردون به     

انـد افـشانده جاودان  كفش بر خلق فيض      زك
73اندشاندهسعد و نحسي كان دو علوي از قران اف      

.كه برجيس يا مشتري سعد اكبر است و كيوان يا زحل نحس اكبر است
يكي از موضوعات مطرح شده در قصايد خاقاني غير از موعظه و نـصيحت، عبـرت              
از حوادث زمانه و روزگار  است كه قصيده ايوان مداين نمونه كامل و مشهور آن شـمرده                  

:گويدشود و ميمي

74ايــوان مــداين را آيينــة عبــرت دان    از ديده عبر كن هـان      هان اي دل عبرت بين    

در مطلع قصيده مطابق همه نسخ قديم است كه ما در تصحيح خـود              » عبركن«و  
» عبـركن « دارد اما    76»از ديده نظر كن   «هاي ديگر   تر و چاپ  هاي تازه  و نسخه  75ايمآورده

و نظر مرحوم استاد    »  شده ديده«و  » مشهود«در اين جا به معني      » ديده«درست است و    
، 78ايـم ايم و هم در منتخبات آورده      نقل كرده  77 بود كه در تعليقات ديوان     آنفروزانفر نيز   

. گفته است79»چشم عبر«و خاقاني در موارد ديگر 
سرايي خاقـاني را بيـاوريم كـه ايـن موضـوع            گيري بايد مرثيه  به دنبال اين عبرت   

عرش را شامل شده و دربرگرفته است، و بـا آنكـه            عجيب در او اثر كرده و قسمت مهم ش        
هاست اما چنـان مهـارتي دارد كـه همـان           شيوة بيان همان قصايد هم مانند ساير قصيده       

كند و او را به سوگ      تركيبات و تعبيرات دشوار و نادر و گاهي با تكلّف در خواننده اثر مي             
 رثاء فرزندش رشـيدالدين     ةدكند، مخصوصاً قصي  كشاند و دچار سوز و گداز مي      و ماتم مي  

:به مطلع
ــيديگاهي سـر خونـاب جگـر بگـشا        صبح ــبحةژال ــرگ ص ــشاييدس دم از ن ــر بگ 80ت

: رثاء امام محمدبن يحيي به مطلعةو قصيد
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81وان نيل مكرمت كه شـنيدي سـراب شـد    آن مصر مملكت كه تو ديدي خـراب شـد         

اش  داري خـانواده   نـدش و بيمـار    به مناسبت بيمـاري فرز     قابل توجه آن است كه       ةو نكت 
:گويدآور است كه در مطلع مياي سروده كه باز هم تأثرانگيز و غمقصيده

82مايه جاني است از او وام نظـر بـاز دهيـد           حاصل عمر چـه داريـد خبـر بـاز دهيـد           

:اي هم از زبان فرزندش گفته به مطلعقصيده
83ه مــن آييــد همــهبهــر بيمــارنوازي بــدلنـــواز مـــن بيمـــار شـــماييد همـــه

حسن مطلع و حسن مقطـع دارد و مخـصوصاً مطلـع            غالباً  و بايد گفت كه قصايد خاقاني       
. قصايد عالي است

 ديگر در قصايد خاقاني، افكار صوفيانه و اصطلاحات تصوف است و در مقدمه              ةنكت
ايم كه خاقاني صـوفي نيـست امـا از زهـد صـوفيانه و عزلـت و رياضـت دم       ديوان  نوشته  

 فقر، مي، مي مغان، مغ سرا و چله نشيني و نظاير آن را به كـار          ،خرابات: زند و كلمات  مي
ايم كه شاعران اين قرن مانند نظامي و خاقاني         برد، و در كليات سبك قرن ششم گفته       مي

برند و در اين ميان سنائي غزنوي صوفي و عارف اسـت و             اصطلاحات صوفيه زياد بكار مي    
ار و اصطلاحات اصالت دارد، و آن ديگران شايد بـه تبعيـت او، ايـن طـرز        در بيان اين افك   

نـشيني و عبـادت ترسـايان نيـز توجـه      بيان را در شعر دارند و خاقاني تا حدي به صومعه   
.دارد

اي كه درباره قصايد خاقاني بايد بيـان كنـيم ايـن اسـت كـه در ايـن         آخرين نكته 
 با بدخواهان و حسودان و مخالفان به        ةمعارضشود حتيّ در    قصايد هجو و هزل ديده نمي     

گويد و اصلاً مانند شاعران قـرن شـشم نظيـر           هاي لطيف و ظريف سخن مي     صورت ايهام 
انوري و سوزني هجو ركيك و زننده ندارد و از اين گونه شعر در قطعات او به ندرت ديده                   

: كه داردشود و خود ادعامي
ــاز  ــه تــ ــوانم بــ 84ا و فحــش هرگــز كــس نديــديــك هجــ و درييدر دو ديــ

:و نيز گويد
85تر زخاندان من استكه همچو من به ادبرا فحش گفتن آيـين نيـست      مبه گاه هجو    

 

:مثلاً. و نوع تعريض و بدگويي در پايان قصايدش زياد است
خصم سگ دل ز حسد نالد و چون جبهت ماه         
از سر خامـه كـنم معجـزه انـشا بـه خـداي       

ــي صــرفه دهــد وه ــور ب ا شــنوندوعــ وه ن
86گرچنين معجزه بينند سـران يـا شـنوند        

:اي دارد در نكوهش اقران و حاسدان به مطلعو قصيده
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87با من قـران كننـد و قرينـان مـن نينـد            مشتي خسيس ريزه كه اهل سـخن نينـد        

و در همين قصيده هم ناسزا و فحش و سـخن ركيـك نـدارد و همـه از ضـعف و                      
ن و معنويـت نداشـتن و جهـل و آزمنـدي حاسـدان سـخن       سستي و مادي و صوري بود 

.گويدمي
ع و پيروي بسياري از شاعران بعد از او شـده  بروش قصيده سرايي خاقاني مورد تت  

، از جمله قصيدة مرآت الصفاي خاقـاني را كـه شـاعراني         88اندو قصايد او را استقبال كرده     
اش را ده و اميرخـسرو قـصيده      كـر  89مانند اميرخسرو دهلوي و جامي و ديگران اسـتقبال        

.ناميده است» جلاء الروح«اش را ناميده و جامي قصيده» مرآت الصفا«همان 
 قاجار، قاآني شيرازي بيش از ديگران بـه خاقـاني توجـه داشـته و     ةاز شاعران دور  

 ناميـده و ايـن شـيوه تتبـع از           90»خاقاني ثاني «اكثر قصايد او را استقبال كرده و خود را          
» ايوان مـدائن  «و  » آينه« رديف   ةقصيد.  استقبال قصايد او تا زمان ما ادامه دارد        خاقاني و 

.اندرا نيز بسياري استقبال يا تضمين كرده

 در ديوان خاقاني شانزده تركيب بند وجود دارد كـه يـك تركيـب    :تركيب بندها 
الـدين اخـستان   بند در مرثيه منـوچهر شروانـشاه و هفـت تركيـب بنـد در مـدح جـلال                

روانشاه دارد و چنـد تركيـب بنـد در مرثيـه دارد كـه دربـارة رشـيدالدين فرزنـدش و                      ش
.دالدين پسرعمش گفته استوحي

و تخلص بـه  ) ص(نخستين تركيب بند او در موعظه و نصيحت و مدح رسول اكرم       
مدح ناصرالدين ابراهيم است و در اين تركيب بند مطالب عالي معارف اسلامي و وعـظ و                 

:ست و پنج بند دارد و مطلع نخستين بند آن  اين استحكمت طرح شده ا
91 دشمن جان شو   ،لاي عشق را گر دوست داري     بدلا از جان چه برخيزد يكي جوياي جانان شو

طرح مطالب و آغاز و انجام و متن بندهاي هر تركيب بنـد، همـان مطالـب طـرح                
وف و اصـطلاحات آن  شـود و از تـص  بيشتر با وصف صبح آغاز ميكه شده در قصايد است   
:آيد، مثلاً مطلع يك قصيده مدحيه چنين استدر بعضي بندها مي

خوش خوش به روي ساقيان لب گـشت خنـدان صـبح را            
92گويي به عـود سـوخته شـستند دنـدان صـبح را            

:آوردو در آغاز يك بند مي
ــد  ــاد آوريـ ــان يـ ــر مغـ ــد آن پيـ ــد  پنـ ــاد آوري ــوان ي ــد خ ــرغ زن ــگ م 93بان

:غاز يك مرثيه گفته استو در آ
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94آن آفتـــاب از جگـــر شـــب برآوريـــداي روز رفتگــان جگــر شــب فــرو دريــد

 در ديوان خاقاني حدود ده قصيده كوتـاه هـست كـه شـكل               :هاي كوتاه قصيده
.قصيده دارد اما ابياتش كم و بسياري از خصوصيات ظاهري قصيده را فاقد است

وفايي مـردم روزگـار و      اعتباري دنيا و بي   هاي كوتاه بيشتر در بي    موضوعات قصيده 
 ضـمناً   .نارضايي از مردم زمانه است و تقريباً اكثر قصايد كوتاه اين مضمون و معنـي دارد               

براي مثال مطلع يك قصيدة كوتاه اين       . تر از بيان قصايد بلند است     تر و ساده  بيان آنها نرم  
:است

ــ ــصاف در جبلّ ــتان ــده اس ــالم نيام 95هر آدم نيامـده اسـت     راحت نـصيب گـو    ت ع

:و مطلع ديگر
ــه در اين عهـد از وفـا بـويي نمانـده اسـت             ــالم ب ــناع ــت آش ــده اس ــي نمان 96 روي

.و باقي قصايد كوتاه براين قياس گفته شده است

تركيـب بنـدها در    خاقاني سيصد و سي غزل سروده كه ما آنها را بعد از             :غزليات
ايـم در آغـاز سـبك    در كليات سبك قرن ششم گفتهاين غزليات چنانكه ايم،  ديوان آورده 

 از آنها تقليد و تتبـع       ، و شاعران بعد   هعراقي است و باب غزل سرايي را در اين قرن گشود          
.اندكرده

 به عكس قصايد، غالبـاً روان و سـاده و كلمـات و  تركيبـات            ،بيان خاقاني در غزل   
دهـد كـه آن زبـان و    ي نـشان مـي  گويتر است و مهارت خاقاني را در سخن     ميتر و ملا  نرم

.شود ملايم و نرم مي،هابيان فخيم و پرصلابت در غزل
هـا   در بعـضي از غـزل  او. ها همان عشق و شيفتگي و دلدادگي اسـت        موضوع غزل 

.برداصطلاحات صوفيانه و رمزهاي عارفانه را بكار مي
 97 مرحـوم دكتـر خـانلري   ة طبـق محاسـبه و مقايـس       :هـاي خاقـاني   وزن غزل 

 از همه در بحر مضارع مثمن اخرب مكفوف محـذوف اسـت يعنـي     بيش هاي خاقاني غزل
ايم سي و پنج قصيده هـم        چنانكه در اوزان قصايد گفته     ،»مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن   «

مفعـول  «: در همين وزن سروده، و در بحر هزج مسدس اخرب مقبـوض محـذوف يعنـي               
بيـشتر غـزل    » تـن مفـاعلن فعلـن     فعلا«و بحر خفيف مخبـون محـذوف        » مفاعلن فعولن 

و بحـر رمـل     » فعلاتن فعلاتـن فعلـن    «سروده است و بحر رمل مسدس مخبون محذوف         
نسبتاً بيشتر است و بعد از آن در اوزان ديگر          » فاعلاتن فاعلاتن فاعلات  «: مسدس مقصور 
.كمتر غزل دارد
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 از خـصوصيات شـعر خاقـاني اسـت چنانكـه در اوزان قـصايد هـم                 ،تغيير در وزن  
شود، در غزل هـم ايـن روش را دارد و گـاهي             اي با دو وزن خوانده مي     آورديم كه قصيده  

:كند مثلاً در غزلي با اين مطلعخود او به اين تغيير اشاره مي
  98!؟داشتمت به خون دل، خون دلم چرا خوري      !؟ تـرا آب رخـم چـرا بـري         رِخاك شدم د

:گفته است
قوي دلـم  كيسه هنوز فربه است از تو از آن         

گرچه به موضع لقب مفـتعلن دوبـاره شـد         
چاره چه خاقاني اگر كيسه رسد بـه لاغـري         
بحــر زقاعــده نــشد تــا تــو بهانــه نــاوري

بـه  » نـوا « كـرده و بـه اصـطلاح او      99و دكتر خانلري هم به اين تغيير وزن اشـاره         
: و بيتي ديگر هم آورده به اين شكلهتبديل شد» چامه«

100سگان كيست اودعوي عشق و وصل هم تا زوصـل دم   نزنـد ز   سينه خاقاني و غـم تـا      

هاي لطيف و سـاده و خـوش آهنـگ زيـاد دارد و در عـشق و سـخن         خاقاني غزل 
:مثلاً. گفتن با معشوق صريح و صميمي و خودماني است

ــبر    ــاب ص ــوانم كت ــار بخ ــزار ب 101شـود ست لاجـرم از بـر نمـي       گوشم به ت  روزي ه

:و
 را خبـر فرسـت     نته دلا از حال خود شكس   

گفــتم بــه دل كــه تحفــه آن بارگــاه انــس
بودم در ايـن حـديث كـه آمـد خيـال تـو            

 سـوختگان را نظـر فرسـت       جـان تسكين  
 هاي تـر فرسـت     خشك نيست سخن   گر زر

102كاي خواجه ما سخن نشناسيم زر فرسـت       

قابل ذكر زيـاد اسـت و بـه بعـضي اشـاره     نمونة هاي لطيف و سادة خاقاني از غزل 
: مثلاًًكنيممي

ــانيد   ــلامت نرس ــبح و س ــس ص ــد نف آم
ــ ــسپردي ي ــلامي ن ــبح س ــه دم ص ــو ب ا ت

ــوتر   ــه كب ــتم ب ــه نوش ــن نام ــم سپردمب
مرغي است دلم طرفه كه بر دام تو زد عشق         

بــوي تــو نيــاورد و پيامــت نرســانيد    
دييــا صــبحدم  از رشــك ســلامت نرســان
نيدچه سود كـه بخـتم سـوي بامـت نرسـا         

103دنيرسـا ه دامـت ن  خود عشق چنين مرغ ب    

:از اين گونه است
ــي نامـ ـ ــه يك ــابةب ــودم دري  خ

ــ،بــه فراقــي كــه ســوزدم شتي كُ
 ـ        مكـن  هدرد من بـر طبيـب عرض
 لـــبةدردمنـــدم زنقـــل خانـــ

ــاب  ــذم دري ــشت كاغ ــه دو انگ ب
ــاب  ــازدم دري ــه س ــامي ك ــه پي ب
تــو مــسيح منــي خــودم دريــاب

104بــه گــلاب و طبــر زدم  دريــاب
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الـدين و سـعدي و حـافظ قـرار گرفتـه و        مولانا جـلال   غزليات خاقاني مورد توجه   
هاي خاقاني تبعيـت كـرده و بـسياري را اسـتقبال            مخصوصاً مولانا و حافظ بيشتر از غزل      

:از جمله غزل خاقاني را به مطلع. اندكرده
ــد  ــب آم ــت ش ــه نياب 105جانم به زيـارت لـب آمـد       روزم ب

:مولانا استقبال كرده و گفته
ــادت ــه عي ــدروزم ب ــب آم 106جانم به زيـارت لـب آمـد        ش

:و بيت دوم و چهارم غزل خاقاني را به تضمين آورده است
 چـرخ  ،از بس كه شنيد يـاربم     

زجرعـه مـست بـودم     ر،  هر با 
از يارب من بـه يـارب آمـد        
ايــن بــار قــدح لبــاب آمــد

107.و غزليات ديگر خاقاني هم مورد توجه مولانا بوده است

:ع چند غزل خاقاني را تضمين كرده از جمله غزلي به مطلع نيز با تتب108سعدي
109دست گيريدم تا دسـت بـه زلفـش بـزنم          يارب از عشق چه سرمستم و بي خويـشتنم     

:را اين گونه استقبال كرده است
110بــا وجــودش زمــن آواز نيايــد كــه مــنمخبــر از خويــشتنمتــا خبــر دارم از او بــي

 اشعار خاقاني بـوده و تركيبـات  ايهـامي           ةيشتر دلبست اما حافظ از ديگر شاعران ب     
قصايد او را هم در شعر خود آورده حتي مصراعي از قصيدة او را با تغييـر در غـزل آورده                     

خاك كويت  «: در غزل حافظ آمده   » 111كوي عشق آمد شد ما برنتابد بيش از اين        «: است
زحمت ما  «و  » 112كنم مي  لطفها كردي بتا تخفيف زحمت     -زحمت ما برنتابد بيش از اين     

 ايهـام   ةو ما در مقال   . رديف بيتي ديگر از همين قصيدة خاقاني است       » برنتابد بيش از اين   
همـه مـوارد اسـتفاده حـافظ را از خاقـاني      113و شـعر حـافظ    و تناسب در شـعر خاقـاني        

.ايمآورده
 ـ ،اين حافظ چند غزل خاقاني را اسـتقبال كـرده از جملـه     علاوه بر  ي  خاقـاني غزل

:دارد به مطلع
ــي  فرسـتمت اي صبحدم ببـين بـه كجـا مـي          ــا م ــاب وف ــك آفت ــتمتنزدي 114فرس

:حافظ استقبال كرده با مطلع
ــه ســبا مــي  115فرسـتمت بنگر كه از كجـا بـه كجـا مـي          فرســتمتاي هدهــد صــبا ب
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خاقاني سيصد رباعي سروده كه موضوع آنهـا عـشق، معرفـت، اخـلاق،              : رباعيات
ف عاشقي، عقل و عشق؛ وصف الحال خود در عشق و دلدادگي و تصو            وصف معشوق، درد    

:مثلاً. است
عشق آمد و عقل رفـت و منـزل بگذاشـت          
ــت  ــارم پنداش ــشه ني ــه در اندي ــلي ك وص

ــت  ــاد و دل، دل برداش ــت فرونه ــم رخ غ
116نقشي است كه آسمان هنوزش ننگاشـت      

:و
 ـ ردخـود دل    اي چـو    در كار شكسته  خاقــاني از آن شــاه بتــان طمــع گســست ست ب

:و
ــود  ــشق خورشــيد ب ــه مــرد ع ــه چ 117كــو را بــه چــراغ مختــصر باشــد دســتپروان

:و
ــرد  ــت پ ــب اس ــاه ش ــسازةاي م ــل ب  وص

ــراز   ــي دار ف ــبحدهم هم ــب در ص اي ش
وي چـــرخ مـــدر پـــردة خاقـــاني بـــاز

118وي صــبح كليــد روز در چــاه انــداز   

ن ربـاعي تغييـر داده و از        از خصوصيات بارز رباعيات خاقاني اين اسـت كـه در وز           
 ذيل رباعي نقل شـده      119خدانامه ده وزن متداول معمول عدول كرده و اين موارد در لغت         

»  الاّ بـاالله   ةلاحول و لاقو  «: طور متداول وزن رباعي هزج مثمن اخرب يا اخرم و اين است           
رب شـود، شـجرة اخ ـ    و دو شجره از اين وزن منـشعب مـي         ) ع مفاعيلن فَ  لنُ مفاعِ مفعولُ(

پس رباعي دوازده وزن دارد و بعضي       .دوازده وزن دارد و شجرة اخرم نيز دوازده وزن دارد         
در هر حال خاقاني در اين اوزان نيز        . كنند خارج مي  ،محققان بسياري از اوزان را از رباعي      

مفعـولن  : اخرم اخـرب مكفـوف مجبـوب   «مثلاً . ها را نقل كرده آنةنامرباعي گفته و لغت 
120»...ز آن رخ و زلفين به خمخاقاني را: »عيلُ فعلمفعولُ مفا

م كنـي اي    ذخاقـاني را    : مفعولن مفعولُ مفاعيل فعـول    : اخرم اخرب مكفوف اهتم   
» ...121دمنه عصر

» ...122خاقاني را جور فلك ياد آيد: مفعولن مفعولٌ مفاعيلن فع: اخرم اخرب ابتر
خاقاني وام غم نتوزد چـه      : علمفعول فاعلن مفاعيلُ ف   : اخرم اشتر مكفوف مجبوب   

»...123كند
خاقـاني را گلـي بـه چنـگ افتـاده           : مفعولن فاعلن مفـاعيلن فـاع     : اخرم اشتر ازل  

» ...124است
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در ديوان خاقاني دويست و نود قطعه وجود دارد كـه مـا بعـد از قـصايد                  :قطعات
.ايمكوچك و به دنبال رباعيات آورده

ست و موضوع آنها، مدح، ذم، تقاضا، شكوي        اين قطعات از دو بيت تا شصت بيت ا        
 هجو و هزل و ركاكت لفظ ندارد يا بسيار كـم دارد و      ،و مرثيه است و مانند قطعات انوري      

مـثلاً رشـيدالدين وطـواط را در        . بـرد در هجو اشخاص بيشتر استخفاف و تحقير بكار مي        
نامـد و   مـي » هسقاط«و  » سقط«خواند و شعر او را      مي» رشيدكا«و  » بلخيك«مقام هجو   

:گويدمي
125چندين سقاطة هـوس افـزاي عقـل كـاه         اي بلخيك سقط چه فرستي بـه شـهر مـا           

 وصـف شـهر و مكـان و كـوه و قـصر و               ،يك موضوع نسبتاً تازه در قطعات خاقاني      
126.ساختمان است

 عامه نزديـك اسـت و       ةتكلّف و گاهي به زبان محاور      غالباً ساده و بي    ،بيان قطعات 
ن جهت بسياري از قطعات خاقاني به صـورت مثَـل درآمـده و در امثـال و حكـم      به  همي 

خدا و كتب ديگر نقل شده است، البتّه در مجموع دويـست و هـشتاد و هفـت بيـت از                ده
.خاقاني در امثال و حكم آمده است

: مادر دارد كه آغازش اين استةيك قطعه معروف و جالب دربار
ــز ــودهةاي ريـ ــو بـ  روزي تـ

ده بـه تنگنـاي شـروان      خو كر 
نشـسته و  افسرده چـو سـايه      

داربا اين همـه هـم نگـاه مـي         
مي ساز كـه آن زمـان درآيـد        

ــادر  ــسمان م ــزش ري از ري
ــادر  ــان م ــي آب و ن ــا تنگ ب

ــاي ــادرةدر س ــدان م ... دوك
حـــق دل مهربـــان مـــادر

127كĤرند به سر زمـان مـادر      

:128 و حكم نقل شدهتر اين است كه با تغيير اول آن در امثال معروفةو قطع
ــد  ــي خواندنـ ــه عروسـ ــي را بـ خركـ
ــسزا  ــص نـــدانم بـ گفـــت مـــن رقـ
ــرا  ــد مــ ــالي خواننــ ــر حمــ بهــ

ــست  ــه م ــد از قهقه ــد و ش ــر بخندي خ
رســــتدمطربــــي نيــــز نــــدانم ب

ــĤب ــزم چـ ـ ،ك ــشم و هي ــو ك تس نيك

:كه در اصل چنين است
ــم    ــوري زعج ــه ك ــه ب ــوري از كوف ح
ــور  ــور مخـ ــور، دم حـ ــتم اي كـ گفـ

ــا  ــان ت ــان و ه ــريه ــوري د ز خ م نخ
ــد   ــي خواندن ــه عروس ــري را ب ــه خ ك

ــي   ــي داد و حريفــي م جــستدم هم
ــست    ــوي زر ت ــه ب ــو ب ــف ت ــز حري ك
ــست  ــوي نخ ــثلش گ ــن م ــوري اي :ور خ

129...خر بخنديـد و شـد از قهقـه سـست          
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هـا آمـده و   و يك مصراع از غزلي از خاقاني نيـز مثـل شـده  كـه غالبـاً در كتـاب       
قلـم ايـن جـا رسـيد        «: كننـد آن مـصراع ايـن اسـت        دانند و ذكر نمي   گويندة آن را نمي   

و مطلـع غـزل ايـن       » نوشت خاقـاني  ها مي قصه«: و مصراع اول چنين است    » سربشكست
:است

130لب تو قيمت شـكر بشكـست      رخ تــو رونــق قمــر بشكــست   

 ـ«اش  اين مثنوي كه شاعر آن را  در پايان ديباچه131:مثنوي تحفة العراقين  ةتحف
كـه شـرح مـسافرت بـه         اسـت     ناميده ظاهراً به مناسبت اين     132»رئالضماة و زبد  طرالخوا

.معروف شده است»  العراقينةتحف« به ،حجاز و سياحت شهرها را داده
در بحر هزج مسدس اخرب مقبـوض       » مفعولُ مفاعلن مفاعيل  «: وزن اين  مثنوي   

ات و  مقصور و داراي سه هزار و صدو شـصت بيـت اسـت، بـسياري از تركيبـات و تعبيـر                    
تـر اسـت و   تـر و روان  آمده و بعضي ابيات سـاده 133مضامين ديوان خاقاني در اين مثنوي     

: آفتاب دارد، آغاز مثنوي اين است كههرسد، اشعاري زياد خطاب بزودتر به معني مي
134ين حقة سبز و مهـرة خـاك       زيم نظارگــــان غمنــــاكيمــــا

:دگويمي) ص(در خطاب با آفتاب در نعت پيامبر اكرم 
ــواهر   ــدفي ج ــن ص ــزايزري  اف

ــد ردا ــايييهرچنـــ  زر نمـــ
ــف محمـ ـ ــر ك ــايدتدر بح  ج

135يي مـــصطفايرداتـــاري ز

 عربـي اسـت، غالبـاً گريـز بـه           ،كتاب در هفت مقاله تدوين شده و عنوان مقـالات         
 معنوي و روحاني دارد، از ملاقات خود با خضر سخن           ةزند بيشتر جنب  خطاب با آفتاب مي   

ــي ــد، و از رســم ــرم گوي ــان   ) ص(ول اك ــه مي ــامبر، ســخن ب ــت پي ــي و ترب ــراج نب و مع
يـك قـسمت نيـز بـه مـدح      . آورد، قسمتي هم وصف و مدح بزرگان علم و دين اسـت    مي

الدين اصفهاني وزير صاحب موصل پرداخته و از حسب و نسب خود هم ياد كرده و                جمال
: گفته استالدين موصليدر خاتمت كتاب بعد از مدح جمال

ــه   ــي ك ــاد دان ــدايت آب ــدان ه ب
در مجلــسش آفتــاب يــك روز  

ــاد  ــه افت ــديحم از چ ــق م توفي
136...دزديد جـواهر شـب افـروز      

:در پايان
در ملــك ســخن مــرا رســد فخــر
در نوبــت مــن هــر آنكــه هــستند
كس را سخن بلنـد از ايـن دسـت         

ــر  ــنم ولا فخ ــخن م ــلطان س س
ــتند   ــده دس ــخن بري دزدان س

137...سوگند به مصطفي اگر هست    
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.اي وصف كعبه و خطاب به كعبه را بيان كرده استر مقالهد

در دسـت  و نـاقص  اي منحصر به فرد از اين مثنوي نسخه   :مثنوي ختم  الغرائب   
اي در نـشريه فرهنـگ ايـران زمـين     تصحيح شده و با مقدمه هاست كه به كوشش نگارند    

قاني از ختم    بيت دارد و خا    638 شمسي به چاپ رسيده است و جمعاً         1344 سال   13ج  
.الغرائب در قصيدة مدح اصفهان نام برده و گفته است

ــا آنـــك خـــتم الغرائـــب آخـــر ديدنـــد ــه ت ــدهچ ــا ران ــفاهانثن ــراي ص 138ام ب

اما نسخه ناقص است و اگر ثناي اصفهان يا جاي ديگـر را داشـته در ايـن نـسخه                   
.نيست

بحـر  »  مفاعيـل  نمفاعلمفعولُ  « العراقين يعني    ةتحفوزن  اين مثنوي همان وزن       
تـر  تر و روانزبان شعر در اين مثنوي ساده. درهزج مسدس اخرب محذوف يا مقصور را دا      

لحكيم خاقاني ايـضاً مـن مقالاتـه        «: و از تكلّف و تعقيد خالي است و آغازش چنين است          
:» بختم الغرائبالمسميوهي 

ــدان   ــگ مي ــاك تن ــرةّ خ ــر ك ب
بـاك كاين چوگان وش سـپهر بـي      

گـوي اسـير چوگـان     كم باش چو    
139بــس گــوي كنــد زكــرة خــاك

هاي بعد حدوث عالم، صفت عقل، صورت نردبـان معنـي اسـت، ذكـر انبيـا،                 بحث
 خفيه، چنـد فـصل در       ةنسان، نكت لا نعت، تقديس، قهره و لطفه، فضيلت ا       ،مدايح اصحاب 

:بحث هر مطلب و در پايان مثَل
خـــاك اول كـــار گنـــدمي شـــد
وآنگــه زفرشــتگان ســبق بــرد   
ــاك  ــزد پ ــت اي ــه گف ــت ك زينجاس

پــس حيــوان گــشت و مردمــي شــد
پــس ره بــه صــفات و ذات حــق بــرد

»لـــولاك لمـــا خلقـــت الافـــلاك«

:و آخرين بيت اين است
ــنهروآب از پـــي تـــشنگي روان اســـت ــت  گرس ــان اس ــفات ن اي ش
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هانوشتپي
 كامـل  ةراجع به شرح حال و آثار و سوانح زندگي و ممدوحان خاقاني، رك بـه مقدم ـ               .1

ين سجادي، كه در آن مقدمـه        تصحيح نگارندة اين سطور دكتر ضياءالد      ديوان خاقاني 
.ايمخذ مراجعه كردهĤبه همة منابع و  م

.47 تا 34 صفحة ديوانمقدمة .2
. تأليف نگارندة اين سطور، الشعراةمقبر و كوي سرخاب تبريزرك كتاب .3
.گر اشاره شده استهاي ديتصحيح نگارنده، و در آن به نسخ خطي و چاپ.4
.به تصحيح و حواشي دكتر يحيي قريب به چاپ رسيده است العراقين تحفةديوان .5
 و حواشي به چاپ رسانده و  مجموعة         ه نامه را نگارنده با تصحيح و مقدم       31مجموعة  .6

» منـشĤت خاقـاني  «ديگر با شصت و يك نامه، به تصحيح آقاي محمد روشن با عنوان  
.انتشار يافته است

- منحصر به فرد دارد كه نگارنده آن را تصحيح كرده و با مقدمـه              ايهمثنوي نسخ اين  .7
.ده استيش به چاپ رسان.هـ1344 سال 12اي در نشرية فرهنگ ايران زمين ج 

.258 ص ،ديوان.8
.926 ص ،ديوان.9

.39 ص ،ديوان.10
.414 ص ،ديوان.11
.18 ص ،ديوان.12
 به قلـم دكتـر   »ربايجانزبان كنوني آذ« مقالة مفصل  .رك(ياقوت حموي، مسعودي    .13

).2-3 ص 1 دانشگاه شيراز ج ،ماهيار نوابي، مجموعة مقالات، چاپ مؤسسة آسيايي
، همـان مقالـة دكتـر نـوابي، مقـالات دكتـر منـوچهر             زبـان آذري  كسروي تبريزي،   .14

 بـه قلـم     »زبان كهـن آذربايجـان    «مرتضوي، عباس اقبال، مهندس ناصح ناطق، مقالة        
، و مقالة دكتر احسان يـار       4 ج   اموارة دكتر محمود افشار   ندكتر محمدامين رياحي در     

.1 ج دانشنامة ايران و اسلامدر » زبان آذري«شاطر در موضوع 
، مقالة  اديب طوسـي،  8 مقالة محيط طباطبايي، مجلة آموزش و پرورش سال        .16 و   15

ريـزي   نيز رك شرح حال و آثار همـام تب .3 شمارة 7نشرية دانشكدة ادبيات تبريز، دورة     
.ين سجادي تأليف دكتر ضياءالد، الشعراةمقبر و كوي سرخاب تبريزدر كتاب 
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مقالــة محمدحــسين اديــب طوســي، مجلــة » ويــات مغربــي تبريــزيلفه«رك .17
 و كـوي سـرخاب تبريـز   نيـز رك   . 2، شماره    سال هشتم  ،دانشكدة ادبيات تبريز  

. الشعراةمقبر
، مجلـة يادگـار سـال   يك سند مهـم در بـاب زبـان آذري، مقالـة عبـاس اقبـال           .18

 مقدمة سعيد نفيـسي، نـشرية       و، با تصحيح    رسالة اروجي انار جاني   ،  3 شمارة   2
فرهنگ ايران زمين دورة دوم، مقالات دكتر ماهيـار نـوابي در نـشرية دانـشكده             

.ادبيات تبريز و هم در مجموعه مقالات چاپ مؤسسة آسيايي شيراز
.لبي جهانگرد تركمقالة دكتر محمدامين رياحي، نقل از اوليا چ.19
.8چاپ كاوياني برلين ص .20
.1چاپ عباس اقبال ص .21
.179ص ، خدانامة دهلغت، مقدمة هاي فارسيمقالة فرهنگ.22
.612، چاپ دوم ص 303، ص 2 ج ،چاپ اول.23
، چـاپ دكتـر   106، چـاپ دكتـر حـاكمي، ص    95چاپ افست از چاپ وين ص    .24

.36شهيدي، ص 
.36، چاپ دكتر شهيدي، ص 39چاپ هند، ص .25
.130ص .26
.608، ص 2، چاپ دكتر مظاهر مصفا، ج 200، ص 2چاپ اول، ج .27
.850 ص ،ديوان.28
.858 ص ،ديوان.29
.196، تصحيح مدرس رضوي، ص سناييديوان.30
.195، ص خاقانيديوان.31
.56 ص ،ديوان.32
.419 ص ،ديوان.33
.189 چاپ علاءالدوله، ص مثنوي.34
.15 دورة ، مجلة سخن،»اشعارنامگذاري«رك مقالة نگارنده با عنوان .35
از جملـه شـرح      (هبراين قصيده چند شـرح نوشـته شـد        .23ديوان خاقاني، ص    .36

ر نشرية فرهنـگ    دين محمد لاهيجي كه با مقدمه و  تصحيح نگارنده           الدشمس
 به چاپ رسيده اسـت، نيـز مينورسـكي          .ش.هـ1354، سال   18ايران زمين، ج    
 اسـتاد دكتـر     شناس شرحي بـراين قـصيده نوشـته كـه بـه قلـم             دانشمند ايران 
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، چاپ شـده و     1332 سال   ،2 دفتر   ،كوب ترجمه و در نشرية فرهنگ ايران      زرين
). استفاده كرديم،ما در تعليقات ديوان و موارد ديگر از آن ترجمه

در شـماره   » مهر و مـسيح در شـعر خاقـاني        «رك به مقالة نگارنده تحت عنوان       .37
اشـعار خاقـاني بـه      ، مجلة تماشا و نيز در حواشـي دكتـر محمـدمعين بـر               100

.كوشش اينجانب
 الطيـر   كهيئـة  الطـين    نيّ اَخلُقُ لكم مِـنَ    اِ«:  آمده 49، آية   3در قرآن كريم سورة     .38

سـازم و   يعني براي شما از گل شكل مرغي مي       » ...خُ فيه فيكونُ طيراً باِذن ا     فَفاََنْ
».شوداي ميدمم و به فرمان خدا پرندهدر آن مي

بـه قلـم نگارنـده در مجموعـة     » اني و شـعر حـافظ  ايهام و تناسب در شعر خاق «.39
شناسـي چـاپ و     مقالات حـافظ، انتـشارات دانـشگاه شـيراز و مجموعـة حـافظ             

.2انتشارات پاژنگ، ج 
.، تصحيح مدرس رضوي309ص .40
.272ديوان ص .41
.272چاپ عبدالرسولي، ص .42
.، تصحيح نگارنده272رك حاشية ص .43
.229 ص ،المعجم.44
 از  »يادنامـة مرحـوم سـادات ناصـري       « نگارنده در    ال به قلم  رك مقالة قافية مم   .45

.انتشارات دانشگاه  علامه طباطبايي
.654، ص خاقانيديوان.46
.656 ص ،ديوان.47
.862 ص ،ديوان.48
.752ص .49
.237 ص ،ديوان.50
.254ص .51
.405ص .52
ها و ابيات عربي و استفاده از اشعار عربي دليل عربي داني اوسـت،              آوردن مصرع .53

گيـري در اشـعار عربـي اشـاره كـرده و قـصايد و              د بهره و ما در تعليقات به موار     
.ايمقطعات عربي خاقاني را در پايان ديوان آورده

عبدالوهاب حسيني در شرح ديوان خاقاني ايـن قـول را بـه عـوفي نـسبت داده              .54
).، مقالة محمدعلي ناصح8-7 شمارة ، سال پنجم،جملة ارمغان(
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.دوازده و سيزدهسطور، ص  تصحيح نگارندة اين ،ديوان خاقانيرك مقدمة .55
.172 ص ،ديوان.56
.844 ص ،ديوان.57
. و موارد ديگر18ص .58
. ديوان67ص .59
.، مقالة محمدعلي ناصح8-7 شماره 5، سال ،مجلة ارمغان.60
هـاي   به قلم نگارنـده در مجموعـة سـخنراني   »اشعار خاقاني«رك مقالة مشروح    .61

ن بـر اشـعار     نخستين كنگرة تحقيقات ايراني و نيز در حواشي دكتر محمـدمعي          
.خاقاني به كوشش نگارنده

هم با مقدمـه    » زونمفتاح الك «شرح رضاقلي خان هدايت بر اشعار خاقاني به نام          .62
.، به چاپ رسيده است6و تصحيح اينجانب در ناموارة دكتر محمود افشار، ج 

.13ج،شناسيدر كتاب سخن اهل چاپ كميسيون يونسكو و مجموعة حافظ.63
مجموعـة  ،  1350 دانـشگاه شـيراز سـال        ، حـافظ  ةرهـاي كنگ ـ  مجموعة خطابـه  .64

.2، جشناسيحافظ
.134 ص ،ديوان.65
.507ص همان، .66
 مقالـة  .، نيـز رك ديـوان  شرح قصيدة مسيحيت از مينورسكي در تعليقـات        .رك.67

 دورة هجـدهم سـال   ، به قلم نگارنده در مجلـة سـخن  »بازي با حروف در شعر   «
.ش.هـ1348

.ديوانشصت و يك تا شصت و دوص .68
.، صفحة سي و پنج تا چهل و سهديوانرك مقدمة .69
.چهل و پنج تا چهل و سهص ه مقدم.70
.340ص ، ديوان.71
.39ص همان، .72
.116ص همان، .73
.358ص همان، .74
.از چاپ دوم به بعد.75
.چاپ عبدالرسولي.76
. ديوان1042ص .77
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ظهيرالدين فاريابي

تولـد  (» ظهيـر «و تخلّص   » ظهيرالدين« با لقب    1ابوالفضل طاهربن محمد فاريابي   
ق . هــ    557 بلخ بوده و حدود سـال        فاريابمولدش  ) ق. هـ   598وفات  -552حدود سال   

 حكمـران ادب دوسـت آنجـا شـده و تـا      طغانشاه بن مؤيد آي اَبهبه نيشابور رفته و مداح    
ق، در آن جـا بـوده و از آنجـا بـه آذربايجـان رفتـه و بـه        .  هـ 582پايان حيات او، يعني  

سفرهاي ديگري نيز پرداخته و اميران و بزرگـان سـلجوقي را مـدح گفتـه اسـت و يـك                     
ان و عراق بوده و پـيش از همـه   ممدوح معروف او قزل  ارسلان بن ايلدگز پادشاه آذربايج 

 مـدح    الدين ابوبكر بيشكين بن محمـدبن ايلـدگز        ةنصردربارة برادرزادة اين پادشاه يعني      
زيـسته و   گفته است و بنا بـه گفتـة خـود، يكـسال و نـيم يـا دو سـال در اصـفهان مـي                        

عبداللطيف صدرالدين خجندي از فقهاي شافعية اصفهان را مدح گفتـه و پـس از آن بـه                  
ق در . هــ  598ظهير در سـال  . ايجان رفته است؛ از صدر خجند نعمت و مالي نيافته         آذرب

. دفن شده است2 الشعراي آن شهرةتبريز در گذشته و در مقبر

سبك ظهير
پيش از هر سخن  دربارة سبك ظهير، بايد گفت كه چنانكه در قرن هفتم تا نهـم           

هرت واقعي نبوده، اما در قرن هفـتم        اند، ش معروف شده و به شعر و ديوان  او  اشاره كرده           
اند، از اين جهـت بـه مجدالـدين     مقايسه شده و بعضي او را بر انوري ترجيح دادهانوريبا  

و خواسـته   . 3اند كـه داوري كنـد     مراجعه كرده و از او خواسته     ) ق. هـ   486متوفي  (همگر  
:اديبان به صورت منظوم بدين گونه بيان شده

ــي ز« ــخن، گجمع ــدانِ س ــرناق ــة ظهي فت
كننـد جمعي دگر براين سخن، انكـار مـي       «
رجحان يك طرف تو بديشان نما كه هست       «

ــي ــرجيح م ــوري ت ــعار ان ــر اش ــد ب »دهن
ــي ــد و داوري ف ــل نزاعن ــه در مح »الجمل

»زيــر نگــين طبــع تــو، ملــك ســخنوري 

:و مجد همگر در جواب نوشته است
ــاهوار « ــون در ش ــده چ ــي برآم ــعر يك ش
جـنس شـعر   مـد ز  شعر ظهير اگر چه برآ    «
ــم او   « ــر نظ ــد تي ــشتري نرس ــر اوج م ب

ــاوري  ــر خ ــون مه ــده چ ــر برآم ــم دگ »نظ
ــاعري   ــد لاف شـ ــوري نزنـ ــر ز انـ »برتـ
»خاصه كه در ثنـاي گـري و مـدح گـستري           

:و امامي هروي با اين قول موافقت كرده و گفته  است
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بهـر تناسـب در ايـن دو طـور         تمييز را ز  «
رـاغ كاين معجز است و آن سحر، آن شمع         « و اين چ

»هيچ احتياج نيست بـدين شـرح گـستري        
»اين ماه، آن سـتاره، آن حـور و ايـن پـري            

و بطوريكه خواهيم گفت، سعدي و حافظ و جامي و ديگران، همه به شـعر ظهيـر                 
اند؛ و اين نيز معروف است كـه        توجه داشته و بصورت تضمين يا استقبال از او تتبع كرده          

:ي خطاب كرده و گفته استدر قرن نهم، شاعري به جام
ــامي « ــه ج ــو ب ــبا بگ ــاد ص اي ب
ــو  « ــه و ن ــخنان كهن ــردي س ب
ــاز داري « ــر حج ــه س ــون ك اكن
ديــــوان ظهيــــر فاريــــابي«

»آن دزد ســـــخنوران نـــــامي
»از ســعدي و انــوري و خــسرو   
ــاز داري   ــاز بـ ــگ حجـ »وآهنـ

4»ياگــر بيــاب در كعبــه بــدزد 

ل و از پيـشوايان سـبك       و حق اين است كه ظهير، مقلّد شاعران خراسان در تغـزّ           
آيد و به انوري بسيار توجه داشته و قصايد او را استقبال كـرده و بـه                عراقي به حساب مي   

5دانسته رأي انـوري را دربـارة قـران كواكـب در     تقليد سبك او پرداخته و چون نجوم مي       

اي در  ق در نيـشابور رسـاله     . هــ    581ق و پيشگويي او را رد كـرده و در سـال             . هـ   582
:اي هم گفته و براي طغانشاه فرستاده است و ضمن قطعه6بطال اين حكم نوشتها

ــتادم « ــود فرس ــشاي خ ــه ز ان ــالتي ك رس
خواهياگر در آن سخنت شبهت است و مي       «
ــش « ــم معي ــود ه ــه ب ــرا چنانك ــدتم ي باي

»به مجلـس تـو در ابطـال حكـم طوفـاني           
»كــه از جريــدة ايــام نيــز برخـــواني    

7» حيـواني  غـذا نتـوان داشـت روح      كه بي 

 دارد كـه بـه حكـم انـوري     8 ديگري هم در همين موضوع رد كردن حكم طوفـان    ةو قطع 
. اشاره كرده است

دانيم پيش از شرح تفصيلي و تجزيـه و تحليـل سـبك ظهيـر،               اكنون مناسب مي  
با توجه به آنكه بعضي از تـذكره  . نوشتة چند تن از پژوهشگران را دربارة سبك او بياوريم        

 و 10»صـدرالحكما « و 9»ملـك الكـلام  «انـد و او را  اش غلو و مبالغـه كـرده     بارهنويسان، در 
.اندلقب داده و وصفش كرده» افضل زمان«و » افصح فصحا«

نظير بوده، اكابر و افاضـل      در شاعري و فضل بي    ... «: نويسددولتشاه سمرقندي مي  
وي «: رستان نوشته اسـت    و جامي در بها    11».تر از انوري است   اند كه سخن او نازك    متفق

از مشاهير جهان است و افاضل دوران، تمام ديوان  او مطبوع و مقبول است، به لطافـت و     
به حـلاوت  «:  و آذر بيگدلي در آتشكده نوشته است      12»سلامت سخن او هيچ كس نيست     

گفتار و بلاغت اشعار نهايت امتياز دارد، الحق فريد عصر خود بوده، قصايد رنگين و ابيات                
14».در شاعري، شيرين كلام و نازك خيال بود«:  و هدايت نوشته است13».تين داردم
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تـر دربـاره ظهيـر و       تـر و معتـدل    شناسان معاصر، نظريات دقيق   اما ناقدان و سخن   
بعـضي او را بـر   «: نويـسد  خود مـي تاريخ ادبياته در تِمثلاً هرمان اِ . اندسبك شعر او داده   
دش بلاشك شباهتي بـه قـصايد انـوري دارد، ولـي اگـر در               دهند، قصاي انوري ترجيح مي  

:فـر نوشـته اسـت      و فـروزان   15»صنايع لفظي به او برسد، در عمق كـار، قـرين او نيـست             
از شعراء زبردست قرن ششم است كه       ) 598متوفي  (ظهيرالدين طاهربن محمد فاريابي     «

16». در قصيده، سبكي خاص و لطيف دارد و تغزلات او  نغز و دلپذير است

او را بنيادگـذار    » گـوهر «شبلي نعماني با  تجزيه و تحليل قصيدة ظهير با رديـف             
دانـد كـه از اختـصاصات متـأخرين         ت آفريني و ايجاد معاني بكر و لطيف و دقيق مـي           دقّ

17.است

اشعارش هميشه بـه همـان آراسـتگي و جـلاي      «: و ادوارد براون نظرش اين است     
ري ايران  اسـت، بـدون ظهـور گهگـاه پرخـاش، هجـو يـا               مزة خاص شعراي دربا   غالباً بي 

18».بخشداحساس عميق كه اشعار انوري و خاقاني را رونق مي

سخن ظهير در عين آنكه در كمال لطافت و روانـي   «: نويسدو استاد دكتر صفا مي    
باشـد و وقتـي بـه       است،  استوار و برگزيده و فصيح و داراي معـاني و الفـاظ صـريح مـي                 

سـرايي   و دربارة غزل   19»بينيمظهير برسيم كمال قدرت او را در شعر آشكار مي         هاي  غزل
كه عبـارت بـود از   (وي در اين نوع شعر، روش شاعران اواسط قرن ششم را    «: انداو نوشته 

در غزل ادامه داد و  در ايـن راه   ) توجه بيشتري به ايراد معاني لطيف و الفاظ نرم و هموار      
فتاد تا به جايي كه بايد گفت ظهير، واسطة ميان انوري و سـعدي   از همة متقدمان پيش ا    

».شوددر تكامل غزل شمرده مي

:اينك بحث تفصيلي و تحليلي ما در سبك شعر ظهير
ديوان ظهير فاريابي به جز چاپ هند، دو چاپ در تهـران و مـشهد شـده،                 : قصايد
 ديگـري بـه    هجري قمري به كوشش حاج شـيخ احمـد شـيرازي، و       1324يكي در سال    

 شمسي با تصحيح و مقدمه و تعليقات به كوشش دانـشمند پژوهـشگر آقـاي            1336سال  
 قـصيده و در چـاپ   149در چـاپ قـديم تهـران،    .تقي بينش، در مشهد چاپ شده است      

. قصيده در متن اصلي و بقية قصايد در ملحقات آمده است93مشهد، 
 و جـايزه و شـكايت از    موضوع اين قصايد محدود و بيشتر مدح و درخواست صـله          

چنين خريدار نداشتن سـرماية سـخن شـاعر، و مـدح            روزگار خود و سختي معيشت، هم     
.پيشواي شافعيان و دينداران و وصف طبيعت بيشتر در بهار و فروردين است
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، چنانكـه قـصيدة انـوري را بـا قافيـة            20قصايد غالباً تقليد و تتبع و استقبال است       
:ممال به مطلع

 ــ« ــه س ــبا ب ــي راص ــت دار دني ــه گــشت جهــان مرغــزار عقبــي رابزه بياراس »21نمون
: به اين مطلعهاستقبال كرد

ــه ببيــنم جمــال ســلمي راســفر گزيــدم و بشكــست عهــد قربــي را ــه حلّ 22مگــر ب

: با اين مطلعهالدين حسام نسفي را استقبال كردشرف» نشكند«و قصيدة رديف 
23تــا قــدر چــين و قيمــت تاتــار نــشكند زلـف تـو يـك تـار نـشكند         هرگز صبا ز  

:و مطلع قصيدة حسام اين است
ــشكند  ــار ن ــه هنج ــرهّ ب ــار ط ــز نگ 24تا بـار عـشق، پـشت خـرد، زار نـشكند           هرگ

.اندو اين قصيده را چند شاعر استقبال كرده
قـزل ارسـلان   كند و ايـن بيـت او در مـدح           ظهير در مدح، بسيار غلو و مبالغه مي       

 تا بوسه بر ركاب     –نه كرسي فلك نهد انديشه زيرپاي       «: گويداست كه مي   معروف   ايلدگز
، در بوستان به تعـريض او را        سعدي كه در جاي خود خواهيم گفت        25»قزل ارسلان دهد  
.پاسخ داده است

–شاها چو عكس تيغ تو بر دشمن اوفتـاد          «: گويدنظير اين بيت زياد دارد كه مي      
.26»تادبيم صاعقه در خرمن  اوفمه را ز

با اين همه  اغلب ممدوحان چندان به شعر مديحه او تـوجهي نكـرده و جـايزه و                  
اند و او با تذلّل و خـواري، از فـضل خـود سـخن گفتـه و از جملـه در       صلة مناسبي نداده  

:گويدقصيدة سوگندنامه مي
زخدمت تو چه شاغل بود مـرا بـه جهـان          

دانـي نصاب مايـة مـن دانـش اسـت مـي         
قرابـت، كـدام مـال و عقـار        كدام خويش و    

27كــه ايــن متــاع نــدارد بهــا دريــن بــازار

:و جاي ديگر گويد
بضاعت سـخن خـويش بيـنم از خـواري         
من از خجالت و حيـرت فتـاده در كنجـي          

ــگ   ــتة زن ــان رس ــين مي ــة چ ــسان آين ب
28كه كس نشان ندهد نام دانـش و فرهنـگ         

بهرگـي آن بـه ايـن       بـي و بالاخره قصيدة معروف او در شكايت از هنرهاي خود و            
:مطلع  است

ــرا ز ــادم ــشتن فري ــاي خوي ــت هنره 29كه هـر يكـي بـه دگرگونـه داردم ناشـاد           دس
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:و پس از آن گفته است
كمينه پاية من شاعري اسـت خـود بنگـر         
زشعر جنس غزل بهتر است و آنهم نيـست    

كه تا چـه پايـه كـشيدم زدسـت او بيـداد            
بـضاعتي كـه تـوان سـاختن بـر آن بنيـاد      

الـدين  و از ميان ممدوحان شاعر كسي كـه او را راضـي و خـشنود سـاخته، ركـن               
اي براي او    قصيده 30بيبوده كه به گفتة ابن بي     ) 600-588(سليمان شاه بن قلج ارسلان      

:فرستاده با مطلع
31جاني كنـد  جان اگر جان در نيندازد، گران     زلف سرمستش چو در مجلس پريشاني كند      

به جايزه هزار دينار و ده سر اسب و پنج سر اسـتر و پـنج غـلام و                   و سليمان شاه    
.پنج كنيزك و پنجاه نفر از هر نوع به قصاد او تسليم فرمود

آنچه در قصايد ظهير جالب و گاهي نادر و نيز لطيف و بديع است،              : تغزلات قصايد 
ي ز مـر تغزلات است كه از لطف سخن و ظرافت و حسن بيان برخوردار است و بايد گفت             

شود؛ و اينك يكي از     است ميان سبك خراساني و سبك عراقي كه در قرن ششم آغاز مي            
:تغزلات او

خ آمــد و بــوي بهــار داد  نــوروز فــرّ 
ــز  ــاري ك ــتم ي ــوروز خواس ــة ن او وظيف

چون مـار مهـره خواسـتم از حقـة لـبش           
آمد غمش ولايـت جـان را سـتد بـه زور           

ــار ــار داد،بـــوي بهـ ــين يـ ــژدة زلفـ  مـ
 از غمزه خـار داد     »ت رطب دهم  از لب «:گفت

در پيچ رفت زلفش و چـون مهـره مـار داد           
32در دل نشست و قلعه جـان را حـصار داد          

تـشبيه، ايهـام تناسـب،    : صنايع بديعي در شعر ظهير به حد اعتدال اسـت، ماننـد           
.مطابقه

در قصايد ظهير تركيبات دشوار و كلمات نامـأنوس و تعبيـرات ثقيـل هـم يافـت                  
:باسات قرآني و امثال و ابيات عربي هم دارد ماننداقت. شودمي

33شنيدم آيـة توبـوا الـي االله از لـب حـور            سپيده دم كه شدم محـرم سـراي سـرور         

:و نيز
ــه خيمــة ابــداعيان كــن فيكــون 34رفت و الحديث شجون   حديث عشق تو مي   شــبي ب

 حـرف   است به معنـي 35»الحديث ذوشجون«مثَل و در اصل » الحديث شجون «و  
حـديث  «و در عربـي هـم       » از حديث، حديث شكافد    «36آورد، و به گفتة بيهقي    حرف مي 

كنـد امـا   ظهير از معلومات و  اطلاعات خود در شعر استفاده مي       . بكار رفته است  » شجون
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بر روي هم گسترش مفاهيم و معاني علمي او در شعر بـه انـدازة شـاعران معـروف قـرن                     
37».امي نيست خاقاني و نظ،ششم مانند انوري

:  بيست و هشت قصيدة ظهير، در بحر مجتث مثمن مخبون يا اخرب            :اوزان قصايد 
است و بيست و دو قصيده در بحر مضارع اخرب مكفـوف      » مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن   «

: و نه قصيده در بحر خفيـف محـذوف مخبـون          » مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن   «: محذوف
:  شـده و هـشت قـصيده در بحـر رمـل مـثمن مقـصور                سـروده » فاعلاتن مفاعلن فعلن  «
: و هشت قصيده در بحر رمـل مـثمن مخبـون مقـصور    » فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن «
است و در بحرهاي منسرح و هزج و متقارب مـثمن يـا             » فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن   «

.مسدس، هر كدام يك قصيده دارد

في معمـول و متـداول و غالبـاً از عيـوب        قوافي قصايد ظهير از قـوا     :قافيه و رديف  
لـم  «و » بحـل «و » لايعقل«قافيه خالي است، بعضي قوافي دشوار و ثقيل نيز دارد، مانند          

.و نظاير آن» مكتمل«و » منتحل«و » يزل
امـا  » دهد، بگشايد، اوفتاد، نشكند   «:  بيشتر فعلي است مانند    ،هاي قصايد اما رديف 

هـا ذوق و  هر، چشم، دست، ملك، و در انتخـاب رديـف     آفتاب، گو : هاي اسمي مانند  رديف
هـا   آنها را آورده و ابيات را به آن رديـف          ،خوش طبعي بكار برده و با قدرت بيان و مهارت         

:مانند. ت بيان و انسجام داردسو مجموعاً جزالت و سلا. پايان بخشيده است
38 چـشم  ديدار جان فزاي تو بـرگ و نـواي        اي نور طلعـت تـو شـده رهنمـاي چـشم           

:و
ــرده راست لعل درخـشان و در ميـان گـوهر         تو ــرا ك ــل چ ــان لع ــوهرمي ــان گ اي نه

:و بيت تخلص قصيده
39چو خنجـر ملـك شـرق در ميـان گـوهر      همين بس است كه المـاس طبـع مـن دارد          

:را چنين آورده» اينهاده«و رديف 
ايزآن زلف عنبـرين كـه بـه گـل برنهـاده      

اي كــه تــورهمخمــور عــشق را نبــود چــا
ايصـــدگونه داغ بـــر دل عنبـــر نهـــاده

ــاده  ــكرّ نه ــي و ش ــر م ــق ب 40ايمهــر عقي

 ـ              و نكته  ص خـود را در     اي كه بايد در پايان اين بحث اضافه كنـيم كـه ظهيـر تخلّ
.آورد و قصايدش همه شريطه ندارد و از اين جهت كامل نيستپايان قصايد نمي
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يب بنـد و در چـاپ سـابق تهـران پـنج       در ديوان چاپ مشهد سه ترك    :تركيب بند 
تركيب بند وجود دارد كه داراي چهار يا هشت بنـد اسـت و همـان مـضامين و مفـاهيم                     
مديحه را دارد و در بند اول و دوم وصف شب و صـبح و تغـزل و عـشق و معـاني لطيـف              

:شودبند اين گونه آغاز ميو يك تركيب. آمده و بعد به مدح پرداخته است
 شب به شانه زدند    دوش چون زلف  « 
ــرخ  «  ــالش چ ــار ب ــاه را در چه م
هر خدنگي كـه از مـسير شـهاب        « 
ــك «  ــسان فل ــدي كرك ــي ج از پ
ــروين «  ــه از پ ــد را ك ــوش ناهي گ

»رقــم كفــر بــر زمانــه زدنــد     
»نوبــت ملــك پنجگانــه زدنــد    
»راست كردنـد و بـر نـشانه زدنـد           
ــد    ــيانه زدن ــبز آش ــرين س ــر ب »پ

41»حلقــة پــر ز در دانــه زدنــد    

 در ديوان چاپ قديم تهران، شصت و پنج غزل و در چاپ تصحيح بينش               :غزليات
فقط پنج غزل در قسمت اصـلي و بقيـه در ملحقـات نقـل شـده اسـت در هـر حـال بـه                 

ي ظهير كمتر توجه شده و قدرت بيان و اهميت شاعري او را در قصيده سـرايي                 ئسراغزل
يانسـرا  و خواهيم ديـد كـه غـزل        42اندهاند و او را از قصيده سرايان معروف شمرد        دانسته

هاي قـصيدة او را در غـزل، تـضمين          قرون بعد از قصايد لطيف او استقبال كرده و مصراع         
.اندكرده

كـه مقايـسة    (در كتاب تحقيق انتقادي در عروض فارسي، تـأليف دكتـر خـانلري              
فاريابي نامي  مطلقاً از ظهير    )  در نيمة دوم قرن ششم را طرح نموده        ] وزن 28[اوزان غزل   

43.برده نشده است

حقيقت اين است كه خصوصيات غزل ظهير را بايـد در تغـزلات قـصايد جـستجو        
كرد، و در غزليات او حالت آغاز سبك عراقـي، ماننـد سـاير شـاعران قـرن شـشم، نظيـر                   

شـود كـه مـا در جـاي خـود راجـع بـه               الدين عبدالرزاق ديده مي   انوري، خاقاني و جمال   
رفـت سـبك عراقـي مـؤثر        با اين همه غزليات ظهير در پيش      . ايمث كرده غزليات آنان بح  

:و اينك يك غزل. ماية شاعران آن سبك قرار گرفته است و دست44بوده
خيالش تا سحر با من به يك پيراهن  است امـشب            
سحر از خانه گويا عزم بيـرون آمـدن دارد         
نبندد در به رويم تا دهد  در بزم خود جايم          

ا از بس شكن در زلف او ديدم   شكستم توبه ر  
نسيم شوق من گويا گشاد از رخ نقـابش را         

آيـد ظهير از مصر حسن او نسيم صبح مي       

نظر بر هر چه اندازم به چشمم گلشن است امشب         
اگر در عيش باشم تا سحر، حق با من اسـت امـشب            

دانم چه زايد صبحدم، آبستن است  امشب       نمي
ن است امشبدل زاهد شكست از من، چه بشكن بشك

شـب           كه عكسش پرتو افكنده است و عالم روشن است ام
45مشام شوق من بر بوي اين پيراهن است امـشب      
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هاي عرفـاني و صـوفيانه كـم      عشق در غزليات ظهير صوري و ظاهري است، جنبه        
.دارد

در ديوان چاپ سابق تهران يكصد و چهـارده قطعـه و در چـاپ دوم نـود                  : قطعات
.و قسمتي ديگر در ملحقات ضبط استقطعه در متن اصلي 

ــدح و    ــات، م ــوع قطع ــر    ذموض ــسماني و نظي ــكايت از درد ج ــا و ش م، و تقاض
هاست و هجو و ركاكت الفاظ و هزل و مطايبه، به خـلاف انـوري و ديگـر هجوگويـان        اين

.قرن ششم كم دارد
ه و  پيراي ـزباني ساده و بي   قطعات دو بيت تا ده بيت و پانزده بيت است، قطعات با           

:مثلاً. با كلمات آسان و زود فهم سروده شده است
به خواب دوش چنان ديدي كه صدر جهـان        
ــردم ازو   ــؤال ك ــر س ــزد معب ــه ن ــدم ب ش

بخوانــد پيــشم و زر داد و خلعتــي بخــشيد
46جواب داد كه اين جز به خواب نتوان ديـد         

:و قطعه ديگر
ــن  ــه مـ ــو بـ ــب  تـ ــيده مواهـ اي رسـ
ــو     ــو نب ــت ت ــورد هم ــه در خ ــر چ دگ

ــك   ــت، از آنـ ــر اسـ ــر برتـ ــة ابـ پايـ

ــاران    ــه بيمـ ــفا بـ ــوي شـ ــو بـ همچـ
ــشتن داران  ــو خويــ ــردم چــ رد نكــ

47رد تـــوان كـــرد ســـوي او بـــاران   

در چاپ سابق تهران نود و دو رباعي و در تـصحيح بيـنش پنجـاه و چهـار                   : رباعي
اين رباعيات در عشق و مي و سـاغر، هـم چنـين    . رباعي در اصل و بقيه در ملحقات است   

 به شاه و امير گفته شده، وصف حـال دل و شـكايت از غـم و انـدوه نيـز در آنهـا                         خطاب
:مثلاً. هست

ــت  ــان گف ــصيحتي پنه ــردم ن ــشب خ دي
ــد  ــه نمان ــرا ك ــوي زي ــم دل مگ ــاكس غ ب

در گوش دلم  گفـت، دلـم بـا جـان گفـت             
48يك دوست كه با او غـم دل بتـوان گفـت           

:و نيز گويد
ــار   ــك ب ــسازي ي ــت ار ب ــار قناع ــار خ ب

ــا خ ــدرده روز  ب ــه ان ــشين ك ــشان ن ارك
در هــر قــدمي برويــدت صــد گلــزار    

49صد برگ بساخت  گل ز يـك پـشتة خـار          

و ناگفته نگذاريم كه در ديوان چاپ اول تهران دو مثنوي و در متن اصـلي چـاپ                  
مشهد يك مثنوي هست و از مثنويات يكي در مدح و يكي در مغازله و عشق و وصال يار                   

در چاپ سابق تهران عنوان تمثيلي دارد، و در آن يك مطايبـة          است و در يك مثنوي كه       
50.معروف آمده  است
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 به شعر ظهير توجه خاص داشته و در مـوارد    صاحب المعجم :شهرت اشعار ظهير  
شـعر او مثـال     مختلف مانند المام ترك ادب در سؤال، انتحال، اغـراق، تخلـص قبـيح، از              

:با مطلع. 52 ظهير نقل كرده استاي ازقصيده» تفويف«، و در صنعت 51آورده
ــي ز ــدة جهــان   گيت ــرّ دولــت فرمان 53مانــد بــه عرصــة حــرم و روضــة جنــانف

آن است كه بنـاي شـعر بـر وزنـي           «: به تعريف شمس قيس اين است     » تفويف«و
خوش و لفظي شيرين و عبارتي متين و قوافي درست و تركيبـي سـهل و معـاني لطيـف             

و ... و هر بيت در لفظ و معني به نفس خود قائم بود           ... اشدنهند، چنانك به افهام نزديك ب     
54»...جملة قصيده يك طرز و شيوه بود و عبارت گاه بلند و گاه پست نشود

 بيـت از ظهيـر نقـل شـده اسـت؛ بعـضي       200خدا هم حدود   در امثال و حكم ده    
:اشعار ظهير شهرت يافته و همه جا نقل شده است مانند

 ـ      ــسري را  ه روزگـار هنـوز    جزاي حسن عمل بـين ك ــاه ك ــد بارگ ــي نكن ــراب م 55خ

:و اين بيت
56»اي كه مكان تـو بـود، آب گرفـت         جزيرهبگو به خواب، كه امشب ميا بـه ديـدة مـا           «

 جمال الدين عبدالرزاق اصفهاني، تركيـب بنـدي در مـدح      :ظهير و ديگر گويندگان   
:ظهير دارد كه ضمن آن گفته است

 ـ       ان نظـم و نثـر     اي كلك نقـشبند تـو بره
ــاد عــين فــضل  غــواص بحــر علمــي و نقّ

وي طبع دلگشاي تـو سـلطان نظـم و نثـر           
57معيار جـد و هزلـي و ميـزان نظـم و نثـر           

58.الدين را استقبال كرده استظهير هم يك قصيدة جمال

خـاص داشـته و در بوسـتان        در قرن هفتم هجري قمري، سعدي به ظهير توجـه           
: رد كرده و گفته استنمدح قزل ارسلااو را در آميز سخن اغراق

ــمان    ــي آس ــه كرس ــه ن ــت ك ــه حاج چ
گـــو پـــاي عـــزت بـــر افـــلاك نـــهم

ــلان    ــزل ارسـ ــاي قـ ــر پـ ــي زيـ نهـ
59بگـــو روي اخـــلاص بـــر خـــاك نـــه

:و اين غزل سعدي هم به مطلع
ــي  ــا نم ــنش  ره ــار م ــام در كن ــد اي 60كه داد دل بـستانم بـه بوسـه از دهـنش             كن

:رده كه چنين استاز قصيدة ظهير استقبال ك
61!كجا به چشم درآيد شكسته حال مـنش؟       هزار توبه شكسته اسـت زلـف پرشـكنش        
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 نوشـته اسـت كـه حـافظ در          62ديـوان حـافظ   و مرحوم محمد قزويني در مقدمة       
قصايد خود شيوة ظهير فاريابي را پيروي كرده و معتقـد بـه سـبك و اسـلوب او بـوده و                      

:ه قصيدة حافظ به مطلعقصايد او را استقبال كرده، چنانك
ــتان   شد عرصة زمـين چـو بـساط ارم جـوان          «  ــان س ــاه جه ــعادت ش ــو س »از پرت

:به استقبال قصيدة ظهير است به مطلع
ــي ز«  ــان  گيت ــده جه ــت فرمان ــرّ دول ــان   ف ــة جن ــة ارم و روض ــه عرص ــده ب »مان

:و حافظ مصراعي از ظهير را تضمين كرده به اين صورت
ــو    ــال ت ــد وص ــرا امي ــي م ــده م 63تـست بـيم هـلاك     هر دمم از هجر   وگرنه  داردزن

:اي گفتهكه مصراع اول از قصيدة ظهير است كه در قصيده
ــي  « ــده م ــو زن ــال ت ــد وص ــرا امي 64»تو نـه جـانم بمانـد و نـه اثـرم           وگرنه بي داردم

 هـر آنچـه     –كنمت بشنو و بهانه مگيـر       نصيحتي  «: و در يك غزل حافظ به مطلع      
»، بپذيرگويدتناصح مشفق ب

چه جاي گفتة خواجـو     «: و در پايان بيتي در چند نسخة خطي آمده به اين شكل           
»65 كه شعر حافظ بهتر زشعر خوب ظهير–و شعر سلمان است 

 اين  66 الذهب سلسلةآخرين سخن اين است كه جامي، شاعر معروف در دفتر اول            
» ت شركاسـت  س من زخ   نالة –شعر در نفس خويشتن بد نيست       «: بيت ظهير را كه گفته    
 پيش اهل دل ايـن سـخن رد   –شعر در نفس خويشتن بد نيست «: تضمين كرده و گفته 

و در دفتـر سـوم      »  تن چو نالم ز شرّ ايـشان كاسـت         –نالة من زخست شركاست     / نيست
. به او تعريض كرده است67 الذهبسلسلة



نامة فرهنگ و ادبپژوهش����86

نوشتهاپي
 تـأليف دكتـر   تاريخ ادبيات ايـران ،مجمع الفصحا، آتشكدة آذر: براي شرح حال و آثارش رك    .1

، تأليف  الشعراةمقبرو كوي سرخاب تبريز    تصحيح تقي بينش،    ديوان ظهير   ، مقدمة   2صفا ج   
ين سجاديدكتر ضياءالد.

.349، ص  الشعراةكوي سرخاب تبريز و مقبررك همين كتاب، .2
.216 ، ص 1، تأليف شبلي نعماني، ترجمه فخر داعي، جشعر العجم.3
.852، ص 2، چاپ دكتر مظاهر مصفا، ج امجمع الفصح.4
ها نقل شده و مـا ضـمن شـرح    اين پيشگويي انوري و ابطال آن در اغلب كتب تاريخ و تذكره       .5

.ايمايم و به همة مĤخذ، اشاره كردهحال انوري و نيز خاقاني آورده
 ص  ،، تصحيح دكتر نـوايي    تاريخ گزيده  تصحيح بينش؛    ديوان دكتر صفا، مقدمه     تاريخ ادبيات . 6

465-464.
.344، ص ظهيرديوان.7
.248، ص ديوان.8
.لباب الالباب، عوفي.9

.عرفات العاشقين.10
.54چاپ هند، ص .11
.96چاپ افست تهران، ص .12
.320چاپ دكتر شهيدي، ص .13
.مجمع الفصحا.14
.121ترجمه دكتر شفق، ص .15
.4، حاشية 26، چاپ دوم، ص زندگاني و آثار مولانا. 16
.3-4، ص 5، ج  فخر داعي گيلانية، ترجمشعر العجم.17
 علي پاشـا    ة، ترجم فردوسي تا سعدي  ، از   104 صدري افشار، ص     ة، ترجم سنايي تا سعدي  .18

. با تغيير عبارت ترجمه695صالح ص 
.758، ص 2، ج تاريخ ادبيات در ايران.19
. صد–، چاپ بينش، ص نود و هفت ديوانراجع به استقبال از شاعران رك مقدمة .20
، نيز رك قافية ممال به قلـم نگارنـده در           1، ص   1ج  ، تصحيح مدرس رضوي،     ديوان انوري .21

. مرحوم سادات ناصري، چاپ دانشگاه علامة طباطبايييادنامة
.12 ص ، چاپ بينش،ديوان.22
.89، تصحيح بينش، ص 69 تهران، ص ، چاپ سابق،ديوان.23



����87شناسي نظم در قرن ششم ـ ظهيرالدين فاريابيسبك

 به كوشش نگارندة اين سـطور، ص سـي و دو، نيـز مقالـه نامگـذاري           ديوان خاقاني مقدمة  .24
.مجلة سخناشعار در 

.112، ص ديوان.25
. در تركيبات361، چاپ بينش، ص 106 چاپ تهران، ص ديوان. 26
.141 به كوشش بينش، ص ديوان.27
.156، چاپ تهران ص 178همان چاپ ص .28
.66، چاپ بينش، ص ديوان.29
.26، چاپ دوم، ص زندگي و آثار مولانافر در به نقل از فروزان.30
.71ص ، چاپ سابق تهران، 67 چاپ بينش ص ،ديوان.31
.59چاپ بينش، ص .32
.147همان كتاب، ص .33
.229ص .34
.241، ص 1، ج امثال و حكم دهخدا، 275، ص 1، ج مجمع الامثال ميداني.35
 و رك   172ص  » از سخن، سـخن شـكافد     « و   141، تصحيح دكتر فياض ص      تاريخ بيهقي . 36

.مشهد، تحقيق نگارنده در يادنامة بيهقي چاپ دانشگاه تاريخ بيهقي، اشعار و امثال فارسي
آوردن ابيات عربي در قصايد فارسي و ساختن ملمع و اشعار عربي، بر عربي داني او دلالت                  .37

.دارد
.209 به كوشش بينش، ص ديوان.38
.145ص همان، .39
.254ص همان، .40
. ديوان350ص همان، .41
 ظهيـر و مĤخـذ      ديـوان ، مقدمـة    128العابدين مـؤتمن، ص     ، تأليف زين  تحول شعر فارسي  .42

سرايان معروف، نامي از ظهير نيامـده        نام غزل  ضمن،  269 ص   عر فارسي تحول ش ديگر، و در    
.است

.169، 166، 163، 160صفحات .43
.366، تأليف دكتر صبور، ص آفاق غزل فارسي.44
.، چاپ ديگر ندارد330 ص ،چاپ سابق تهران.45
.311 ص ،ديوان. 46
.335، تصحيح بينش ص ديوان.47
.370ص همان، .48
.376ص همان، .49
.، بدون اين عنوان364 ص ،اپ ديگر، چ323چاپ تهران، ص .50
.269، 283، 344، 343، 342صفحات .51



نامة فرهنگ و ادبپژوهش����88

.249ص همان، .52
.214 ص ،ديوان.53
.245 ص ،المعجم.54
.، قافية ممال16 ص ديوان.55
»بگو به خواب كه در چشم من ميا امشب«:  و مصراع اول به اين شكل366 ص ديوان. 56
.349، چاپ وحيد دستگردي، ص الدينجمالديوان.57
.229، ص نود و نه، و متن ص ديوانمقدمة .58
.10، تصحيح دكتر يوسفي، ص بوستان از 11، تصحيح فروغي، ص كليات سعدي.59
. غزليات178، ص كليات سعدي. 60
.163، چاپ تقي بينش، ص ديوان ظهير. 61
.1 حاشية ،ص فيه. 62
.204 ص ،، تصحيح قزوينيديوان حافظ. 63
عيـنم بمانـد و نـه       وگرنه بي تـو نـه       « : 190، چاپ بينش ص     169چاپ سابق تهران، ص     . 64

.»اثرم
.1، حاشية 174، ص ديوان حافظ. 65
.115جامي، تأليف علي اصغر حكمت، ص . 66
كـو ظهيـر آن بـه    « : 202 چاپ مـدرس گيلانـي، ص   هفت اورنگ، 122همان كتاب، ص   . 67

.»... كرده نه كرسي فلك تِه پاي–مدح نغمه سراي 



در قرن هفتم» سبك شعر فارسي«كلياتي دربارة 
كليات

تم ـ عصر سعدي و مولوي ـ دو ستاره قدر اول آسمان شعر و ادب فارسي   هفقرن
را به اوج كمال و ) بوستان(و دو نابغه ادب و عرفان ـ يكي غزل عاشقانه و مثنوي اخلاقي  

و مثنوي عرفاني و حكِمي را بدانجا       ) كليات شمس (شهرت رسانده و ديگري غزل عارفانه       
.غزليات حافظ در شعر و ادب جهان همتا نداردرسانيده كه مانند شاهنامه فردوسي و 

تـا وفـات    ) ق. هــ    604(الدين مولـوي    توانيم قرن هفتم را از تولد مولانا جلال       مي
 يـا   604 هـم    رابعضي تاريخ ولادت سـعدي      . بحساب آوريم ) ق. ه ـ694 يا   691(سعدي  

و ) ق.ـ ه ـ 600حـدود   (» اسـرارنامه «و  » نامـه الهـي «تـصنيف   . انـد  دانـسته  601 يا   606
ق را مبدأ پيدايي آثار منظوم قـرن هفـتم و           . ه ـ603به سال   ) گل و هرمز  (» خسرونامه«

.توان بشمار آوردميرا پايان آن ) ق. هـ683 يا 682(نامه عراقي نامه يا دهاقعشّ
در قرن هفتم، كمال يافتن غزل عشقي و عرفاني         »  شعر كسب«از خصوصيات بارز    

دنبال گرفتن غزليات انوري و خاقاني و ظهير و عطـار و حتـي              ، و   )سعدي، مولانا، عراقي  (
....استقبال از آنان است

 امـا بعـد، ايـن    ، پيرو شاعران بزرگ اين قرن بودنـد ،شاعران معروف در قرن هفتم  
 تازه بوجود آوردند، سعدي پيرو نظـامي     سبكي پيروي را رها كرده و خود مكتبي خاص و        

سـعدي در تـصنيف   (ار و خاقاني و ديگر شـاعران اسـت         و انوري، مولانا پيرو سنائي و عط      
). است توجه داشتهشاهنامه به بوستان

گري شاهان و درباريان كم شد، قصايد مدحيه هـم از رواج  چون مداحي و ستايش 
افتاد و شعر به ميان جامعه آمد و به زبان آنان گفته شد، حتي جمعي از مخاطبان مولانـا       

غالباً براي آنها و مطابق فهم آنان سـخن         شاعران  واد بودند و    سدر مثنوي افراد عامي و بي     
هاي سعدي هم بدين جهت روان و ساده و لطيف گفته شده كه هـر يـك              غزل. ندگفتمي

ي جالب دارد و به طبع خواص و عوام هر دو ملايم افتاده، ورد زبانها شـده                 يوزن و موسيق  
نا در غزل نيز موسيقي را بيشتر رعايـت         مولا. پردازي درآمده  است   و به خوانندگي و نغمه    

.1)هاي مولوياوزان غزل. (كرده و مطابق طبع غزل خوانان، غزل سروده است
 بـه ايـن     انـد، ها در شعر پرداختـه    در قرن هفتم، شاعران بيشتر به معاني و انديشه        

جهت از تصنع و تكلف و توجه به  الفاظ كاسته شده، حتـي در اوزان عروضـي و قافيـه و                 
: گويد ميمولانا. انداعد شعري نيز مسامحه روا داشتهقو
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دار مـــــن انديـــــشم و دلهقافيـــــ

قافيه و مفعلـه را گـو همـه سـيلاب ببـر            

رستم از اين بيت و غزل اي شه ديـوان ازل       

ــم   ــرهم زن ــوت را ب ــت و ص ــرف و گف ح

*

*

ــن  ــدار مـ ــز ديـ ــديش جـ ــدم منـ گويـ

پوست بود پوست بود، در خـور مغـز شـعرا          

ــتعل ــرا  مف ــشت م ــتعلن ك ــتعلن مف ن مف

تا كـه بـي ايـن هـر سـه بـا تـو دم زنـم                 

تـوان  هاي شعري هم در قرن هفتم گاهي درهم ريخته است و نمـي            ها و قالب  فرم
گفت كه شعري واقعاً قصيده است يا غزل، زيرا در يـك غـزل بعـضي ابيـات بـه قـصيده                      

، كليـات شـمس   . (هاسـت هاي كوتاه كه در بعضي ديـوان      خورد و به  عكس، يا قصيده      مي
...)كليات سعدي

 به مـدح بزرگـان ديـن و دانـش و عرفـان تبـديل       ،مدح شاهان و وزيران و اميران 
عراقي در مـدح زكريـاي      . شده، بنابراين الفاظ و تركيبات و تعبيرات نيز تغيير يافته است          

ايد در همان قـص   . مولتاني، مولوي درباره شمس تبريزي، سعدي درباره علاءالدين جويني        
مدحيه شاهان و وزيران هم تحول سبك پيدا شده و شـاعر در ايـن دوره ماننـد شـاعران             

انـد،  بعضي از شاعران از مداحي پرهيـز كـرده        . 2كندقرن چهار و پنج و شش مداحي نمي       
. را آورده  است»اصطبل ثناخواني«چنانكه سيف فرغاني تعبير 

بعـضي ماننـد شـعر سـعدي        شعر در اين قرن لطف معني و لفظ را با هـم دارد و               
.سهل ممتنع آمده و تا حد اعجاز سخن و ساحري رسيده  است

حكمت و پند و موعظه و مسائل ديني و اخلاقي و اجتماعي يا بـصورت مـستقيم                 
.يا در كسوت عرفان و تصوف در شعر قرن هفتم مطرح شده  است) شعر سعدي(

رون شـعر وارد شـده و       آيات و احاديث و اساطير و قـصص انبيـا زيـاد در روح و د               
...)سعدي در بوستان. ( است3هگاه خاص يافتجاي

شاعران قبل از قرن هفتم مخصوصاً شاعران قرن ششم، مـستقيم يـا غيرمـستقيم             
بوسـتان  .(در شاعران قرن هفتم تأثير داشته و بسياري از آثار آنان در اين قرن تتبع شـده  

بنـد عراقـي   ترجيـع .  سروده است4 حديقهعراقي، هزار بيت به تقليد) به تقليد از شاهنامه   
سيف فرغاني در همـين قـرن       . در وصف مي و ميخانه بر وزن مفعول مفاعلن فعولن است          

.مقلد سعدي بوده است
شعر فارسي از مرز ايران خارج شـده و كـساني ماننـد اميرخـسرو دهلـوي مقلـد                   

.5اندوده ب بسياراند در آسياي صغير هم مقلدان شعر فارسينظامي گنجوي بوده
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:شودگونه تقسيم مي را تقسيم كنيم اينهااگر از نظر موضوع اشعار دوره
هـا، اشـعار دينـي، اشـعار        نامـه داستاني، عرفاني، تربيتي و اخلاقي، انتقادي، ساقي      

).6 متعـدد بـا رعايـت اجـزاي فرعـي          يمـوارد (مصنوع، ماده تاريخ، شـكوائيه و بـدبيني       
، امــا نــه از شــاعران معــروف ماننــد 7 زيــاد اســتهــاي تــاريخي در قــرن هفــتمحماســه

نامه و بهاريات بهرام پژدو پسر       ديني در اين قرن زراتشت     هايحماسهاز نوع   . جهانگيرنامه
كـه شـاعر بـه    ـ در اين قرن شعر مـصنوع   . توان نام برد را مينامهبهرام صاحب ارداويراف

اوايـل قـرن هفـتم ذوالفقـار      كم شـده و فقـط در     ـتكلف و تعهد صنايع را در شعر آورده
. مصنوع ساخته استةشرواني قصيد

هــا و كــشتارها، طبعــاً حملــه مغــول و از هــم پاشــيده شــدن حكومــت و خرابــي
گرايي را بيشتر در ميان شاعران رواج داده و روي          گيري و درون  اعتنائي به دنيا و گوشه    بي

را رونـق بخـشيده، ناچـار    ها و شعر گفتن و شعر شنيدن در آن مجـالس         آوردن به خانقاه  
ه غالبـاً تـا   ـ كشعر در وزن و موسيقي كلام و لفظ و معني تغيير كرده و به صورتي ديگر  

وجد و سـماع هـم   .  ـ درآمده است )اشعار مولانا، عراقي و سعدي(اين قرن سابقه نداشته 
. 8استبوده 

، نـا مولامـسافرتهاي سـعدي،   (مسافرتها در شعر عرفاني قرن هفـتم تأثيرگذاشـته        
). عراقي

انـد و اغلـب واعـظ،       بعضي از شاعران قرن هفتم در فنون مختلـف دسـت داشـته            
دار، معاصر  ركن دعوي . اندهاي گوناگون بوده   هنرمند و عالم به دانش     ،نويسقاضي، خوش 

.الدين اسمعيل ذواللسانين بوده استكمال
سازي در اين قرن بيشتر مورد توجه واقع شده          عملم)عـات س ـ  ملم عـات  عدي، ملم

).بند و ساير اشعارع عراقي در تركيب، ملم9 حتي ملمع تركي،الدينمولانا جلال
در . 10خصوصيات لفظي شعر در قرن هفتم، ورود لغات تركي مغولي در شعر است            

.برابر آن، تركيبات عربي هم در اين قرن زياد در شعر وارد شده است
ةخواننـد . راي جوهر شعري واقعي است   بر روي هم شعر قرن هفتم، شعر ناب و دا         

شود كه لفظ را     چنان مجذوب مفاهيم و معاني و وزن و موسيقي شعر مي           ،اشعار اين قرن  
بـسياري  . برد و به خصوصيات لفظي يا حتي غلط قافيه يا لفظ اصلاً توجه ندارد             از ياد مي  

دح، سوگند، هجـو   حال، مسبِمانند ح. افتداز موضوعات شعري در اين دوره از اعتبار مي   
اثيرالـدين  (مانده  است، مانند شعر در مذمت شـعر          محفوظ  و بعضي موضوعات،    ... هزلو  

).اوماني
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